
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  زدگي و ضرورت بازگشت به سنت  غرب؛احمد جلال آل

   عبدالكريميبيژن

  چكيده
، »زدگي غرب و غرب«احمد از معنا و مفهوم     اين مقاله در صدد است تا دريافت جلال آل        

زدگي و نيز فهم وي از سـنت و دلايـل       هاي پديدار تاريخي غرب     تلقي او از علل و ريشه     
) پـارادايم (گيري فضاي ذهنـي       ضرورت بازگشت به سنت را، كه نقشي اساسي در شكل         

خـصوص در قيـاس بـا         انـد، بـه     ي مـا ايرانيـان در دورة معاصـر ايفـا كـرده            تفكر اجتماع 
هاي بنيادين متفكر معاصر، سيد احمد فرديـد، مـورد نقـد و بررسـي قـرار دهـد،                  بصيرت

قرن از زمان ظهور آن بر ذهن و انديشه و فـضاي       پارادايمي كه پس از گذشت حدود نيم      
  .اجتماعي جامعة ايرانيان غلبه دارد

  زدگي، سنت، مدرنيته، تكنولوژي آل احمد، فرديد، غرب، غرب: اه كليدواژه
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(Bijan Abdolkarimi) 

  مقدمه

  زدگي احمد و غرب جلال آل

  ، روشــنفكري صــميمي، شــجاع، متعهــد، پرشــور، فــداكار، عاصــي و )1348ـــ1302(احمــد  جــلال آل
  تــرين و اثرگــذارترين نويــسندگان و شورشــي عليــه هــر گونــه ظلــم و جــور اســت و يكــي از برجــسته 

هاي فرديد و بـه تبـع       اي آموزه  از جمله كساني است كه از پاره        ايراني در دهة چهل شمسي، و      روشنفكران
  زنـدگي او   . هـا، تـأثير پذيرفتـه اسـت          آن بدون دريافـت مبـاني فلـسفي      هاي هايدگر، ليكن    وي از انديشه  

اركسيـسم و   اي كه از نظر سياسي گـرايش بـه م         دو دوره داشته است؛ يكي دورة جواني و به تبع آن، دوره           
  شـود  دورة دوم زنـدگي وي از هنگـامي آغـاز مـي           . هاي چپ، همچـون حـزب تـوده، داشـته اسـت           گروه

  ، ميقـات خـسي در    اش، موسـوم بـه      كه بعد از شكست سياسي و سـفرش بـه مكـّه بـه نوشـتن سـفرنامه                 
  لام هــا را طــرد و مــردود اعــ گيــرد، بلكــه آناش، نــه تنهــا فاصــله مــيهــاي گذشــتهاز افكــار و انديــشه

  . كندمي
هـايي دانـست   توان يكي از شخـصيت اش، ميآل احمد را، به اعتبار دورة دوم زندگي فكري و اجتماعي  

اش از فرديد، در گسترش گفتمان نقادانة هايدگر نسبت به غـرب و مدرنيتـه در                كه، به واسطة تأثيرپذيري   
  . جامعة ايران، بسيار دخيل و اثرگذار بوده است

هـاي   وي، برخلاف نسل اول منورالفكران ايراني كه در نخستين مواجههزدگي غرباب  كتبا آل احمد و     
  بينــي روشــنگري هــاي جديــد حاصــل از عــصر و جهــانشــدت جــذب ارزش خــود بــا دوران مــدرن بــه

ها، اي از روشنفكران ايراني پديد آمد كه بر نقد غرب و مدرنيته و بر اصالت            شده بودند، گفتمان و نسل تازه     
 طليعه و نيز بازتاب ظهور اين گفتمـان و          زدگيغربكتاب  . كردند تاريخي خويش تأكيد مي    و سنت هويت  

آوران عرصة روشنفكري و تفكر معاصر ايراني بـدان         نسل تازه است، نسلي كه بسياري از نويسندگان و نام         
ن، داريـوش   هايي چون احسان نراقي، حميد عنايت، علي شـريعتي، داريـوش شـايگا            تعلق داشتند و چهره   

هـاي  آشوري، سيدحسين نصر، رضا داوري اردكاني، مرتـضي آوينـي و بـسيارِ ديگـري را كـه در عرصـه                    
خـصوص،  به. توان از آن ميان برشمرد    زدند، مي گوناگون فلسفي، تاريخي، اجتماعي، ادبي و هنري قلم مي        

  اي هـاي برجـسته   هـره با توجه به اينكه بسياري از روشنفكران و حتـي برخـي از روحـانيون سياسـي و چ                  
  گـذار نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران، از گفتمـان حـاكم        چون علي شريعتي، معلم انقلاب، و نيـز بنيـان         

هاي ، اثر گرفته و به واسطة اين كتاب به شيوه         زدگيغربمشهور و بسيار اثرگذار آل احمد، يعني        بر كتاب   
هايي بـسيار  ها، سطوح و لايه   دآگاهانه و در طيف   مستقيم و غيرمستقيم، آشكار و پنهان، خودآگاهانه و ناخو        

هاي مختلف، از گفتمـان انتقـادي فرديـد و هايـدگر نـسبت بـه غـرب، تـأثير         گوناگون و با شدت و حدت     
تا آخرين . ش.  هـ1341 در سال زدگيغرباند ـ گفتماني كه حدود سه دهه، يعني از زمان انتشار  پذيرفته

 دو دهة قبل و اولين دهة بعد از پيـروزي انقـلاب، گفتمـان غالـب بـر                   هاي دهة هفتاد شمسي، يعني    سال
، هـر چنـد بـه    اشزدگـي غـرب آل احمد، به واسطة كتـاب  توان گفت لذا ميــ فضاي فكري ايرانيان بود   
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فرديدي در ايران برخـوردار بـوده       ـنحوي ناخودآگاه، از نقشي عظيم در بسط و گسترش گفتمان هايدگري          
  .است

هل شمسي، در دورة وزارت محمد درخـشش، وزيـر وقـت آمـوزش و پـرورش، جلـساتي در                    در سال چ  
در ايـن جلـسات   . تشكيل شد تا به بررسي مباني آموزش و پرورش بپردازد» شوراي هدف فرهنگ ايران   «

نظران آن روزگار، همچون دكتر تسليمي، دكتر راسخ، دكتر كاردان، جـلال آل احمـد و                بسياري از صاحب  
در اين جلسات فرديد به طرح مبـاحثي        ). 1355فرديد،  (شناسان و نيز فرديد حضور داشتند       روانتعدادي از   

هـا بحـث از     يكي از ايـن زمينـه     . هاي ديگري شد  پرداخت كه باعث كشيده شدن اصل بحث به زمينه        مي
 مباحـث   بدين ترتيب، تحت تأثير   . ناميدمي» زدگيغرب«پديداري اجتماعي و تاريخي بود كه فرديد آن را          

مطروحه توسط فرديد، مباحث سطحي جلسات مذكور در مورد مباني آموزش و پرورش، بـه ظهـور مقالـة                   
شـوراي هـدف    «را آل احمـد بـراي       » زدگـي غـرب «متن اولية مقالة    . زدگي انجاميد احمد در باب غرب    آل

.  جلال ادامه داشـت    ناگفته نماند كه مجالست آل احمد با فرديد تا پايان عمر          . نگاشته بود » فرهنگ ايران 
 و اشاره به فرديد در مقدمة اثر خود، نام فرديد را بيش از پيش بر سـر            زدگيغربآل احمد با نوشتن كتاب      

  . ها انداختزبان
   را بـه رشـتة تحريـر        زدگـي غـرب يي كـه آل احمـد       هـا در همـين سـال    البته بايد خاطرنـشان سـاخت       

 ـ           درآورد، به    ويـژه در دهـة شـصت قـرن بيـستم مـيلادي،             هخصوص پس از پايان جنـگ جهـاني دوم و ب
هـاي  جريانات انتقادي نيرومندي نسبت به مدرنيتة غربي، در ميان متفكران اروپايي كـه متـأثر از انديـشه                 

ها نسبت به اصول و مباني مدرنيته بودنـد، شـكل گرفتـه               اي و بنيادين آن   نيچه و هايدگر و نقدهاي ريشه     
درنيته، خود را هم در انديـشة آن دسـته از متفكـران پـساساختارگرايي               اين جريان انتقادي غربي به م     . بود

انـد و هـم در ميـان انديـشمندان و           دهد كه بعدها در زمرة متفكـران پـسامدرن محـسوب شـده            نشان مي 
  از سـوي   . انـد شـهره گـشته   » مكتـب انتقـادي   «يـا   » مكتـب فرانكفـورت   «روشنفكراني كه بـه اعـضاي       

هـاي   سياسـت  و درآميختـه شـدن    ،  در كشورهاي موسوم به جهان سـوم       تحت تأثير مسائل سياسي   ديگر،  
  ، نـسبت بـه غـرب      جريـان انتقـادي ديگـري        ،تي و امپرياليـس   ياسـتعمار روابـط    از بـالا بـا       مدرنيزاسيون

 حتـي   .ظهور كرد ... زر و   در ميان برخي از رهبران و روشنفكران غيرغربي همچون فرانتس فانون، امه سه            
رتر نيز، كه به لحاظ مباني نظري و فلسفي خـود ـــ يعنـي پـذيرش عقلانيـت                   فيلسوفي چون ژان پل سا    

  تواند ناقد جـدي و اصـيل فرهنـگ و تمـدن غـرب باشـد، بـا ايـن                    متافيزيكي و عقلانيت دكارتي ــ نمي     
  كتـاب  .دهـد ها را شديداً مورد انتقاد قرار مي      ها به غربي   غيرغربي) آسيميلاسيون(سازي  وصف پديدة شبيه  

در يك چنين فضاي گفتماني جهاني به منظـور نـوعي مقابلـه بـا فرآينـد نوسـازي و                    احمد     آل زدگيغرب
بـه عبـارت    . شد، بـه تحريـر درآمـد      كه حركتي استعماري و امپرياليستي تلقي مي       مدرنيزاسيون حكومتي، 

 هاي چهل و پنجاه شمسي ما شاهد نوعي هماهنگي تاريخي ميان گفتمان انتقادي از غـرب               ديگر، در دهه  
اي متفكـران و روشـنفكران جهـان       در ايران و جريان انتقادي از مدرنيته در خود غرب و نيز در ميان پـاره               

آنكه اين سخن به آن معنا باشد كه آل احمد به اصول و مباني نظري و فلسفي جريـان                   سومي هستيم، بي  
  .انتقادي غربي به مدرنيته آگاه بوده است
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  را بـه  » زدگـي غـرب « بـود كـه، تحـت تـأثير فرديـد، تعبيـر              به هر تقدير، آل احمـد  نخـستين كـسي          
  اخــذ كــرده » افــادات شــفاهي احمــد فرديــد«آل احمــد، بــه گفتــة خــودش، ايــن تعبيــر را از . كــار بــرد

  :است

را از افادات شفاهي سرور ديگـرم حـضرت         » زدگي غرب«همين جا بياورم كه من اين تعبير        
   ).14 ، ص1380آل احمد، (ام  احمد فرديد گرفته

  را در راسـتاي    » زدگـي  غـرب «اما بايد به ايـن نكتـة بـسيار اساسـي توجـه داشـت آل احمـد  مفهـوم                      
وجـه بـا     كرد؛ معنايي كه به هـيچ      برد كه خود از معنا و مفهوم اين تعبير مراد مي           بيان آن چيزي به كار مي     

  د، مطابقــت كــر زدگــي مــراد مــي تفكــر فرديــد، و آنچــه وي تحــت تــأثير تفكــر هايــدگر از تعبيــر غــرب
  زدگـي بـا    آل احمد، خود از همان آغاز بـه ايـن نكتـه مـتفطن بـود كـه مقـصود فرديـد از غـرب                     . نداشت

البته اين سخن بدين معنا نيـست كـه وي از مـضمون و تلقـي هايـدگري                  . مقصود او بسيار متفاوت است    
يان تلقي خويش با فهـم      تصور روشني داشته يا اينكه م     » زدگي غرب«فرديد در كاربرد معنا و مفهوم تعبير        

  خـود وي صـرفاً بـر اسـاس         . هـايي قائـل بـوده اسـت        زدگـي بـه وجـود مرزبنـدي        فرديد از پديدار غـرب    
 وجـود    هـايي  زدگي بايد تفـاوت    هاي وي و فرديد از مفهوم غرب       احساسي مبهم دريافته بود كه ميان تلقي      

دارد كـه وي     ل، آل احمـد اظهـار مـي       به همين دلي  . هايي كه چندان برايش روشن نبود      داشته باشد، تفاوت  
 محرّكي باشد تا فرديد فهم و تلقي خويش از ايـن مفهـوم، و        زدگي غرباميدوار بوده است تا تحرير كتاب       

آل احمـد خـود در ايـن بـاره          . تر بر زبان آورد    فهم تر و قابل   هاي خود را در اين باب به نحوي روشن         ناگفته
  :نويسد مي

بود؛ و اگر در آن مجـالس       » شوراي هدف فرهنگ  «گان در آن    كنند  يكي از شركت  ] فرديد،[
حـرف  ] زدگي غرب[داد و ستدي هم شد، يكي ميان من و او بود ـ كه خود به همين عنوان  

هاي ديگري دارد و بسيار هم شنيدني ـ و من اميدوار بودم كه جسارت اين قلم او را  و سخن
  ).14 و 13 همان، صص(سر حرف بياورد 

  ايـن كتـاب از همـان بـدو         .  بـه چـاپ رسـاند      1341 را در سـال      زدگـي غـرب ، آل احمـد     به هر تقـدير   
  امـا دلايـل ايـن اسـتقبال چـه بـود؟ فهـم ايـن                . انتشار مورد استقبال بسياري از روشنفكران قرار گرفـت        

  دلايل به فهم خيلي از مسائل كنوني مـا و نيـز شـناخت موقعيـت تفكـر در ايـران معاصـر بـسيار يـاري                           
  بحرانـي تــاريخي و  «نظـر از وجــود  جانــب، دلايـل ايــن اسـتقبال را، صــرف    بـه اعتقــاد ايـن  .رســاند مـي 

ــد در » تمــدني ــوي جــست» شــرايط سياســي و اجتمــاعي«در كــشورمان، باي   وجــو دورة حكومــت پهل
  . كرد

هاي  توان پذيرفت كه پس از مواجهة جامعة سنتي ايران با تمدن جديد غرب، بسياري از بنيان             كاملاً مي 
ي و فرهنگي عالَميت سنتي و تاريخي ما شروع به لرزيـدن كـرد و بـرج و باروهـاي سـتبر باورهـا و                         نظر
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اي كه با بهت، سرگشتگي و حتـي         اعتقادات سنتي فرهنگ و جامعة ما بر سرمان ويران شد و پس از دوره             
يدند تـا بـا     هاي فرهنگي دوران جديد همراه بود، بسياري به خود آمـده، كوش ـ            خودباختگي در مقابل ارزش   

  تـر مدرنيتـة غربـي و سـيطرة مطلـق و يكجانبـة آن بـر فرهنـگ                      مقاومتي در برابر نفوذ هـر چـه وسـيع         
ها، اصالت و هويت دينـي و ملـي خودمـان            و هويت جامعة ما، به يك هويت تازة تاريخي بر اساس ارزش           

امـا، عـلاوه بـر تـلاش بـه          . گيري نتيجة كاملاً طبيعي بحران تاريخي و تمدني ما بود          اين جهت . بپردازند
  گـويي بـه ايـن بحـران فرهنگـي و تمـدني، شـرايط خـاص سياسـي و اجتمـاعي در دوران             منظور پاسـخ  

 و طـرح   زدگـي غـرب بخـشي بـه اسـتقبال از گفتمـان حاصـل از             حكومت پهلوي عنصر ديگري در شدت     
و انديـشمندان   از سوي ديگر روشـنفكران      » بازگشت به اسلام  «يا  » بازگشت به خويش  «شعارهايي چون   

العمل و مقاومتي بود در برابر      زدگي عكس تر، گفتمان غرب  به بيان ساده  . زدگي شد متعلِّق به گفتمان غرب   
هاي مدرنيزاسيون دولتي، كه به واسطة رضاشاه و سپس بـه واسـطة محمدرضـا پهلـوي از                   اتخاذ سياست 

 ـ. ، صـورت گرفـت    »انقـلاب سـفيد   «طريق يك سلسله اصلاحات، تحت عنوان          تـر، اگـر    ه تعبيـر سـاده    ب
  توانـد صـرفاً از     وجـه نمـي   حكومت پهلوي از اين آگاهي برخوردار بـود كـه رونـد مدرنيزاسـيون بـه هـيچ                 

بالا و با استفاده از ساختارهاي حكومتي و بوروكراتيك و حتي اعمال زور و خشونت ــ مـثلاً در مـاجراي                     
   قـم ـــ صـورت گيـرد، شـايد يـك             كشف حجاب و حمله به مسجد گوهرشـاد مـشهد يـا حـوزة علميـة               

 حـاكم، صـورت     العمل و مقاومت در برابـر سياسـت       زدگي، به منزلة عكس   چنين استقبالي از گفتمان غرب    
  . گرفتنمي

زدگـي در ميـان     قرن، اگر حضور گفتمان غـرب     جالب توجه است كه امروز نيز پس از گذشت حدود نيم          
شود، و وجود هر گونه ارزش و اصـالت  يار كمرنگ ميهاي جديد آن بسخيل انبوهي از روشنفكران و نسل     

هـاي  بينـي و ارزش اسلامي انكار و تمامي اين سنت تاريخي بـر اسـاس جهـان      ـ  تاريخي ايراني  در سنت 
بازگـشت بـه    «نوعي ارتجاع و    » بازگشت به خويش  «شود و شعارهايي چون     عصر روشنگري بازتفسير مي   

العمل و مقاومت در برابر شرايط سياسي موجود و اتخاذ          عكسگردد، باز هم حاصل نوعي      تلقي مي » خيش
همـين  . هاي اعمـال فـشار از بـالا بـه پـايين از جانـب قـدرت سياسـي حـاكم بـر كـشور اسـت                    سياست

عـدم  «و  » تبديل مسائل فرهنگي و تمدني به مـسائلي سياسـي و ايـدئولوژيك            «و  » العملي بودن  عكس«
هاي وضعيت تفكر مـا ايـر     ترين شاخصه اي از مهم   حكايتگر پاره  »ماناي فلسفي با مسائل تاريخي    مواجهه

  . انيان در دورة معاصر است
  كرد؟ فهميد و چه چيز را مراد ميزدگي چه مياما آل آحمد از غرب

  از نظر آل احمد زدگي معنا و مفهوم غرب. 1

  حـل يـا    نـست و چـه راه     داهاي آن را چه مـي     كرد، ريشه زدگي چه مراد مي   اما آل احمد از غرب و غرب      
هاي وي ما ايرانيان را     داد؟ آيا انديشه  زدگي ارائه مي  هايي را براي مواجهه با عارضه يا بيماري غرب        حلراه

  هايمـان يـاري كـرد و افقـي روشـن در برابـر ديـدگانمان        در فهم موقعيت تاريخي خود و خروج از بحران       
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هـاي شـتابان و     و نقاط مبهم سترگي كه در انديـشه       گشود يا برعكس، به دليل وجود تعارضات، تناقضات         
هـاي بـسياري مواجـه      مان را با تناقضات و آشفتگي       نامتأملانة وي وجود داشت، جامعة ما و فضاي فكري        

  ساخت؟ 
كنيم كه اساساً شرق و غرب از نظر آل احمد به چه معناسـت؟ در پاسـخ   بحث را از اين پرسش آغاز مي    
  :دارد اظهار ميبه اين پرسش خود وي صراحتاً

  بـراي يـك اروپـايي يـا        . شرق و غـرب در نظـر مـن ديگـر دو مفهـوم جغرافيـايي نيـست                 
آمريكايي، غرب يعني اروپا و آمريكا و شرق يعني روسية شوروي و چين و ممالـك شـرقي                  

  امـا بـر اي مـن، غـرب و شـرق نـه معنـاي سياسـي دارد و نـه معنـاي جغرافيـايي؛                          . اروپا
ي است؛ غرب، يعنـي ممالـك سـير و شـرق يعنـي ممالـك گرسـنه         بلكه دو مفهوم اقتصاد   

  .)19 همان، ص(
  ممالك مترقـي يـا ممالـك رشـدكرده يـا ممالـك صـنعتي و يـا                  ... به جاي غرب بگذاريم     

تـري درآورنـد و     همة ممالكي كه قادرند به كمك ماشين، مواد خام را بـه صـورت پيچيـده               
مانده، يا  بگذاريم ممالك عقب  ] ... شرق[ ما   به جاي . ... همچون كالايي به بازار عرضه كنند     

كننـدة  ممالك در حال رشد، يـا ممالـك غيرصـنعتي و يـا مجموعـة ممـالكي كـه مـصرف                   
  ). 18 همان، ص(اند ساختهمصنوعات غرب

  : كندآل احمد ممالك غربي را با اين مشخصات معرفي مي

تب، كفـاف مـواد غـذايي       مزد گران، مرگ و مير اندك، زند و زاي كم، خدمات اجتماعي مر            
، درآمد سرانة بيش از سه هزار تومن در سال، آب و رنگي             )هزار كالري در روز   دست كم سه  (

  ).19همان، ص(از دموكراسي، با ميراثي از انقلاب فرانسه 

  : كندوي ممالك شرقي را نيز با اين مشخصات توصيف مي

ــراوان  ــد و زاي ف ــراوان، زن ــر ف ــزد ارزان، مــرگ و مي ــر، خــدم ــا ت ــاعي هــيچ ي   مات اجتم
  كمتـر  ] سـرانه [، درآمـدي    )دسـت بـالا هـزار كـالري در روز         (به صورت ادايي، فقر غـذايي       

همان، صـص   (خبر از دموكراسي، با ميراثي از صدر اول استعمار          از پانصد تومن در سال، بي     
  ). 20و19

  معناسـت؟ وي   زدگـي از نظـر آل احمـد بـه چـه             حال بر اساس اين نحوة تلقي از غرب و شرق، غـرب           
  تـرين  تـرين و بنيـادي    نخـستين، مهـم   . بـرد كـار مـي   اي بـه  هم پيوسته زدگي را به معاني متعدد و به      غرب

ــاي غــرب ــد  معن ــي از نظــر آل احم ــه ماشــين «زدگ ــستگي ب ــدار  .  اســت»واب ــا خري ــا ت   از نظــر وي م
تـا وقتـي تنهـا      «. )109و108همان، صص   : ك.ر(خواهد ما را از دست بدهد       ماشين هستيم، فروشنده نمي   
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ترتيـب، بـه اعتقـاد آل    بدين. )25همان، ص(» ايمزده ايم ـ غرب ايم ـ تا وقتي ماشين نساخته كنندهمصرف
  احمد،  

ايـم و رمـز    زدگي، مشخصة دوراني از تاريخ ماست كه هنوز بـه ماشـين دسـت نيافتـه               غرب
 تاريخ ماست كه بـه      زدگي، مشخصة دوراني از   غرب. دانيمسازمان آن و ساختمان آن را نمي      

زدگـي، مشخـصة    غـرب . ايمآشنا نشده » تكنولوژي«مقدمات ماشين، يعني به علوم جديد و        
دوراني از تاريخ ماست كه به جبر بازار و اقتـصاد و رفـت و آمـد نفـت، ناچـار از خريـدن و                         

  ).31همان، ص(كردن ماشينيم  مصرف

» ماشين«است؛ و نيز تعبير   » وابسته«معناي  به  » زدهغرب«زدگي،  در اين سياقِ بحث آل احمد از غرب       
زده،   ترين وصف يك جامعة غـرب     فهم كرد؛ لذا، بنيادي   » تكنولوژي«توان مترادف با مفهوم و تعبير       را مي 

از نظر آل احمد، وابستگي تكنولوژيك به غرب است و همـين وابـستگي تكنولوژيـك اسـت كـه دومـين                   
را » هاي سياسي و اقتصادي غربـي     سي و اقتصادي از قدرت    روي سيا دنباله«زده، يعني     وصف جامعة غرب  

  : شودسبب مي

روي از غـرب و از      دنبالـه . نـاميم روي در سياست و اقتـصاد مـي       اين است معني آنچه دنباله    
زدگي در زمانة مـا     اين است حد اعلاي تظاهر غرب     . هاي غربي هاي نفتي و از دولت    كمپاني

  . )76همان، ص(

تگي تكنولوژيك به غرب و، به تبع آن، وابستگي اقتـصادي و سياسـي، بـه لحـاظ     از نظر آل احمد وابس    
  : فرهنگي موجب از دست رفتن شخصيت فرهنگي و تاريخي ما شده است

اش تاريخي خودمان را در قبال ماشـين و هجـوم جبـري           ـايم شخصيت فرهنگي  ما نتوانسته 
  ). 24همان، ص(ايم حفظ كنيم؛ بلكه مضمحل شده

   احمـد خـود همـين از دسـت رفـتن شخـصيت فرهنگـي و تـاريخي موجبـات انكـار سـنت                         از نظر آل  
  زدگـي  از نظـر وي، غـرب     . گـردد ريـشگي و عـدم اصـالت تـاريخي مـي          و پشت پا زدن به آن و لـذا بـي          

  يعني،

اي از عالمَ حادث شده  عوارضي كه در زندگي و فرهنگ و روش انديشة مردمِ نقطهمجموعه
-هيچ مدرج تحول  هيچ تداومي در تاريخ و بي     گاهي و بي  عنوان تكيه هيچ سنتي به    است، بي 

  ). 31و30همان، صص (اي، بلكه فقط به عنوان سوغات ماشين يابنده

بيني نسبت به غرب، و در حيـات        احمد از دست رفتن اتكاء به سنت، منجر به احساس خودكم           از نظر آل  
  .شودال جوامع غربي مياجتماعي منتهي به پذيرش بردگي و عبوديت ما در قب
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  بـه غـرب تـا حـدود سيـصد سـال پـيش هميـشه يـك             ] ما[اما عجيب اينجاست كه توجه      
روي كينه يا حقد يا حسد و رقابت و تنهـا در ايـن              : رو و يك علت و يك جهت داشته است        

همـان،  (! روي حسرت و اسَـف و عبوديـت       : سيصد سال اخير، علت ديگر و روي ديگر يافته        
   ).44ص

سـنجيديم، امـا در دورة      هاي خود مـي   ها و ملاك    ها، انگاره آل احمد ما هميشه غربيان را با انگ       از نظر   
همـان،  : ك.ر(كنـيم   هاي آنان ارزيـابي مـي     ها و ملاك  جديد بر عكس شده است، خود را بر اساس انگاره         

  . زدگي استهاي غرب؛ و اين يكي ديگر از نشانه)46و45صص 
  زدگـي بـر    هـايي از غـرب    خودش، جنگـي از مـسائل را بـه منزلـة نـشانه            آل احمد، همچنين، در كتاب      

شمارد؛ او مسائلي چون از بين رفتن و ويران شدن روستاها، سرازير شدن روستاييان به شـهرها، تـضاد           مي
شهر و روستا، ناهماهنگي شهرها و روستاها، جبر مصرف ماشين، بيكاري كارگران و از بين رفـتن صـنايع                   

انا به دليل حضور ماشين، عدم وجود امنيت اجتماعي، تضاد باورهاي بدوي، خرافـي و كهـن                 سنتي و آرتيز  
بـه سـبك   (با فرهنگ مدرنِ حاصل از ماشين، اعتقاد به جادو و جنبل و دعا و طلسم، آزادي دادن به زنان       

 ـ، ناسـازگاري   ها و نه هيچ چيز ديگـر ها براي تظاهر در خيابان ـ به معناي صرفاً اجازه دادن به آن) غربي
نظام آموزشي و نظام اقتصادي، تربيت خيل بيكاران توسط نظام آموزش و پرورش، تضاد دولـت و ملـت،                   
وابستگي اقتصادي و نظامي دولت به غرب، دوري از زبان اصيل فارسي و مواردي از اين دسـت را نـشانة                 

از در ايـن ميـان، بحـث    امـا  . )100ـ ـ78، صـص  »جنگ تضادها«همان، فصل : ك.ر(داند  زدگي مي غرب
 .كندايفا ميكانوني را نقش تكنولوژي ماشين يا 

  پـازي تنـزل    مـĤبي، فكُليـسم و قرتـي      زدگي گاه تـا سـر حـد فرنگـي         ، مفهوم غرب  زدگي غربدر كتاب   
زدگـي يكـي گرفتـه    زدگي مدرن با خود پديدار غـرب هاي بسيار بارز و آشكار غربيابد، نمادها و نشانه  مي
  :شودمي

يه به قومي از خودبيگانه، در لباس و خانه و خـوراك و ادب و مطبوعاتمـان هـستيم و    ما شب 
  .)67همان، ص(پروريم مĤب ميتر از همه در فرهنگمان؛ فرنگيخطرناك

بـه  . رسدبه خودش خيلي مي   . است) effemine= افمينه(صفت  زن. آدم غربزده قرتي است   
اش خيلي  به كفش و لباس و خانه     . داردبرميحتي گاه زير ابرو     . رودسر و پزش خيلي ور مي     

فرنگـي آمـده   » مـزون «انگار هميـشه از لاي زرورق بازشـده يـا از فـلان      . دهداهميت مي 
  ). 129همان، ص(

زدگي ما از آمـار رشـد مـصرف محـصولات آرايـشي در ايـران كمـك                  آل احمد حتي براي اثبات غرب     
بازي، خود يكي از    قرتي«مĤبي به معناي    اي او فرنگي  گاه نيز بر  . )1 پانوشت،  83همان، ص : ك.ر(گيرد   مي

  ).1 پانوشت، 68همان، ص: ك.ر(» زدگي استتر غربعوارض سادة درد بزرگ
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  زدگي هاي غربريشه. 2

  قي زدگـي بـه هجـوم اقـوام شـمال شـر      هـاي تـاريخي غـرب   وجوي ريشهل احمد در بررسي و جست     آ
ايران و نيز به حملـة مـسلمانان ـــ كـه از صـحراهاي               و نيز هجوم اسكندر از ولايات شمال غربي فلات          
كند و معتقد است كـه دوران هجـوم اسـكندر و سـيطرة              جنوب غربي به ايران يورش آوردند ــ اشاره مي        

). 39همـان، ص  : ك.ر(زدگي در ميان ما ايرانيان است         ها بر ايران نخستين دورة ظهور تظاهر غرب       يوناني
  نظـامي و بازرگانـان و ايلچيـان و سـياحان در دورة صـفوي اشـاره                 آل احمد سپس بـه ورود مستـشاران         

  روي سـاز دنبالــه سـپس دخالـت آمريكـا در قـضية نفـت جنـوب و قـضية آذربايجـان را زمينـه         . كنـد مـي 
  شـمارد  زدگـي، برمـي   هاي سياسي غربي در سياست و اقتصاد، يعني حـد اعـلاي غـرب             و پيروي از قدرت   

  ). 77 ـ 64 ، صص»هانخستين گنديدگي«همان، فصل : ك .ر(
ــشه  ــا ري ــرب ام ــاي غ ــد     ه ــواملي باي ــل و ع ــه عل ــاري را در چ ــن بيم ــشأ اي ــت و من ــي كجاس   زدگ

به معناي طـرح ايـن پرسـش        » زده شديم؟ چه شد غرب  «وجو كرد؟ براي آل احمد، اين پرسش كه         جست
  :است

  ايـن دوران چگونــه پـيش آمــد؟ چـه شــد كــه در انـصراف كامــل مـا از تحــول و تكامــل      
  ، ديگــران ســاختند و پرداختنــد و آمدنــد و رســيدند و مــا وقتــي بيــدار شــديم كــه ماشــين

  زده شـديم؟  چـه شـد كـه مـا غـرب     . هر دكَل نفت، ميخي بـود در ايـن حـوالي فـرو رفتـه         
  )31همان، ص(

زدگـي، كـه   ، يعني بيماري غـرب   »هاي بيماري نخستين ريشه «، با عنوان    زدگيغربدر فصلي از كتاب     
هاي تاريخ آن از روزگاران بسيار دور، يعني پيش از اسلام تاكنون است، بـه               شف ريشه آل احمد در صدد ك    

رسد كه وي طرح و ايدة مشخصي ندارد جـز اينكـه مـا مـدنيت و شهرنـشيني و تمـدن شـهري                        نظر مي 
مـان بـا ظهـور ماشـين     ، ساختارهاي اجتمـاعي )تكنولوژي(ايم، به همين دليل در مواجهه با ماشين      نداشته
را بايـد  » فقـدان مـدنيت و شهرنـشيني   «بنابراين، ). 43ـ42همان، صص: ك.ر(ب و ناهماهنگ شد   نامناس

حال، چرا مـدنيت و تمـدن شهرنـشيني،         . زدگي از نظر آل احمد برشمرد     علت و ريشة اصلي بيماري غرب     
سـخ  هاي جديـد ظهـور نيافـت؟ پا       برخلاف غربيان، در ميان ما ايرانيان تا زمان ظهور ماشين و تكنولوژي           

  ثبـاتي سياسـي    مـا و ديگـري بـي      احمد بـه ايـن پرسـش، يكـي تهـاجم اقـوام بيـانگرد بـه سـرزمين                     آل
  : هايمان استحكومت

وجوي مرتعـي بـه ايـن سـو     خانه بر زين كرده، به جست... چند ده سالي يك بار، ايلي      هربه
اي يا  هاي افسانه هيچ قرني از دوره   . ... را كرده باشد  ... سالي نابهنگام   تاخت تا جبران خشك   

نشينان شمال شرقي را بر پيشاني خـود        تاريخي ما نيست كه يكي، دوبار جاي سم اسب ايل         
اش برسيم، قومي گرسـنه و تازنـده از         اي ساختيم تا به كنگره    هربار كه خانه  . ... نداشته باشد 
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ت ويـران  بسنردبان را كه از زيرپايمان كشيد هيچ، همه چيز را از پاي           . شمال شرقي دررسيد  
  ). 35و34همان، صص(كرد 

ها بگيـر   از ساساني . اي كه بساط خود را گسترد، اول بساط سلسلة پيش را برچيد           هر سلسله 
ها مانده بود، تا قاجارها كه دوغـاب  ها را كُن فيَكون كردند آنچه را كه از اشكاني   كه اشكاني 

  ). 37همان، ص(كشيدند به در و ديوار هر چه بناي صفوي بود 

ــو ســاخت «از نظــر آل احمــد  ــشيني  »هــر كــه آمــد عمــارتي ن ــداوم شهرن ــه همــين دليــل مــا ت   ؛ ب
  :ايمنداشته

شهري ما، بنايي نيست كه يكي پيِ ريخته باشـد و ديگـري             به اين طريق، بناي تمدن نيمه     
بناي تمدن  ... . اش و الخ    بالايش آورده باشد و سومي زينتش كرده باشد و چهارمي گسترده          

پذيرفته، بنايي اسـت تكيـه كـرده بـر          ها را در خود مي    ي ما كه مركزيت حكومت    مثلاً شهر 
  ). 38همان، ص(ها و بسته به پشت زين ستوران تيرك خيمه

زدگي، گاه به نوعي جغرافياگرايي، يا قـول بـه اصـالت جغرافيـا              هاي غرب البته آل احمد در يافتن ريشه     
(geographicism)  ايـم، لـذا    طبيعتي خشك و هوايي بسيار خـشن داشـته        از نظر وي ما     . يابد، سوق مي

  :يابيمايم به مدنيت و تمدن بزرگ شهرنشيني دستتوانستهنمي

  هــاي حـق داد كـه معتقـد اسـت تمـدن     » تيبورمنـد «تـوان بــه  آيـا بـه ايـن ترتيـب، نمـي     
ــوژي دســت يافتــه  ــه تكنول ــزرگ شــهري كــه ب ــهب ــد، فقــط در ناحي   اي از كــرة زمــين ان

السرطان و مدار قطب شمال قرار گرفته اسـت؟         ه سرد است و ميان دو رأس      استقرارپذيرند ك 
  ) 39و38همان، صص(

  :دارداي اظهار ميآل احمد، باز بر اساس يك چنين نگرش جغرافياگرايانه

  دشـت  شـد كـه در ايـن پهـن        ، از ايـن ناشـي مـي       ]جغرافيـايي [شايد هم توجه ما به غـرب        
درست است كه نـور از شـرق        . ايماي داشته ترانهخشك، ما هميشه چشم به راه ابرهاي مدي       

انـد  آمـده زا براي ما ساكنان فلات ايران، هميشه از غرب مي    خاست؛ اما ابرهاي باران   ]مي[بر
  ).   42همان، ص(

وجو كرد؟ در اين سيصد سال اخيـر چـه          زدگي را در دوران مدرن در كجا بايد جست        هاي غرب اما ريشه 
   و مدهوش تمدن غرب شديم؟ به اعتقاد آل احمد،اتفاقي افتاد كه ما مقهور

در ايـن سـه قــرن اخيـر، از طرفــي دنيـاي غـرب در ديــگ انقـلاب صــنعتي قـوام آمــد و        
در اين سه قرن اخير است كه غرب عاقبت ... . جاي خود را به شهرنشيني داد  » فئوداليسم«
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   دنيـا شـد؛     آسـا دسـت يافـت و نيازمنـد بـازار آشـفتة            به كمك ماشين، به استحصال غـول      
. دست آوردن مواد خام ارزان و از طرف ديگر براي فروش مصنوعات خـود               از طرفي براي به   

  در همين دو، سه قرن است كه در پـس سـپرهايي كـه از تـرس عثمـاني بـه سـر كـشيده                       
اش گرزي سـاخت    پارهبوديم، خوابمان برد و غرب نه تنها عثماني را خورد و از هر استخوان             

زودي به سـراغ مـا هـم        يام مردم عراق و مصر و سوريه و لبنان، بلكه به          براي روز مباداي ق   
از طرفي، در درازدستي صنعت غرب؛ و از     . بينمزدگي را در همين جا مي     من ريشة غرب  . آمد

كشي مـسلط شـده     دستي حكومت مليّ بر مبناي سنتي به ضرب سنيّ        طرف ديگر، در كوتاه   
  . )49و48همان، صص (

  زدگيبدرمان بيماري غر. 3

  زدگـي  حلـي بـراي درمـان همـة آن امـوري اسـت كـه وي بـه منزلـة غـرب                      راه احمد در پي يافتن     آل
  حـل اساسـي و بنيـادين دارد و         زدگـي، يـك راه    توان گفـت از نظـر وي، بيمـاري غـرب          مي. كند مراد مي 

 از نظـر    .است» نيل به قدرت تكنولوژيك   «آن غلبه بر هراس از ماشين و ساخت آن، يعني در يك عبارت              
ما بايد، بر رعب و هراس از ماشـين غلبـه كنـيم             : زدگي بسيار روشن است   آل احمد شيوة حل مسئلة غرب     

بـه اعتقـاد آل     ). 106ـ ـ102خصوص صص ، به 122ـ101، صص »راه شكستن طلسم  «همان، فصل   : ك.ر(
  احمد،

سوغات تر است اگر بگوييم كه ما وقتي ماشين داشتيم، يعني ساختيم، ديگر نيازي به               روشن
  ).31همان، ص(آن نيست تا به مقدمات و مقارناتش باشد 

  درستي معتقد است مـا در مواجهـه بـا عـالَم تكنولوژيـك مـدرن ـ البتـه در بيـاني بـسيار           آل احمد، به
تسليم تكنولوژي و مـصرف شـدن   . 2نفي عالَم مدرن و در خود فرو رفتن، . 1: كلي ـ سه راه بيشتر نداريم 

  : )101همان، ص: ك.ر(كند  سومي كه خود وي پيشنهاد ميراه. 3، )زدگيغرب(

اي از آن نيست ـ جان اين ديو ماشين را در شيشه كردن است؛ آن را  اما راه سوم ـ كه چاره 
امـا در بنـدش نبايـست       . بايد ماشين را ساخت و داشـت      . ... به اختيار خويش درآوردن است    

هدف، فقر را از بين بردن     . و هدف نيست  چون ماشين وسيله است     . گرفتارش نبايد شد  . ماند
مگر ماشين چيزي به جـز      . ... است و رفاه مادي و معنوي را در دسترس همة خلق گذاشتن           

براي مسلط شدن بر ماشين، بايـد آن  ... آموز بشريت و به قصد خدمت او؟       اسبي است دست  
  .  )104ـ102همان، صص(را ساخت 

كرد؛ چرا كه از يكسو ما براي غلبـه         رض يا پارادكس احساس مي    البته آل احمد خود را مواجه با يك تعا        
زدگي خود، يعني وابستگي به غرب، نيازمند تكنولوژي و توليد ماشين هستيم، اما از سـوي ديگـر                  بر غرب 
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به دليل  . سازدزدگي و ماشينيسم مواجه مي    نيل به تكنولوژي و قدرت توليد ماشين ما را با خطر تكنولوژي           
شـد از  ارض و پـارادكس اسـت كـه آل احمـد، در ادامـة بحـث خـود دربـارة نحـوة بـرون                    وجود همين تع  

  :داردزدگي، اظهار مي غرب

درست همچون غرب كه فريـادش    ! زده خواهيم شد  تازه وقتي هم ماشين را ساختيم، ماشين      
كمـي هـم از     «فـصول   : ك.؛ همچنين ر  25همان، ص (هواست  و ماشين به  » تكنولوژي«از  

  ).198ـ168، صص»هالساعاقترََبت «و» زدگيماشين

  ضرورت بازگشت به سنت. 4

ــراي آل احمــد مفهــوم غــرب  همــان ــه شــد، ب ــه كــه گفت ــيگون ــشه شــدن، از زدگــي متــضمن ب   ري
بـه همـين    . نيز هـست  هويت غربي   دل   هويت بومي در     دست رفتن شخصيت فرهنگي و مستحيل شدن      

  تكنولوژيـك و كـسب توانـايي بـراي سـاخت           دليل، وي علاوه بـر تأكيـد بـر ضـرورت نيـل بـه قـدرت                  
حل  در عرصة فرهنگ را نيز به منزلة دومين راه         هاي تاريخي ها و تكيه بر اصالت    بازگشت به سنت  ماشين،  

كـرد كـه بايـد بـا اجتمـاع و           آل احمد احساس مـي    . كندزدگي پيشنهاد مي  خود براي درمان بيماري غرب    
آل ). 123همـان، ص  : ك.ر(دانـست   ه را بريده از سنت مـي      زدفرهنگ و سنت، ارتباط داشت؛ او فرد غرب       

 زدگـي  غـرب هـاي كتـاب   به همين دليـل در يكـي از پانوشـت   . احمد اهميت سنت تاريخي را دريافته بود      
  : نويسد مي

  شايد كسي كه پيش از همه، راهـي بـه علـت اصـلي ايـن مـشكل بـرد، دكتـر محمـدباقر                        
  هـا همـه سـواد    ايـد كـه اروپـايي      در ديـده   شـما از لاي   «: نوشـته اسـت   ... هوشيار بود كـه     

ها  دانيد كه دستگاه معارف آنايد و نميها را نديده دارند، ليكن پا بر جا بودن سنن و آداب آن
را در مملكـت    ] سنت[از كودكستان گرفته تا دانشگاه بر اساس كليساست و شما اين اساس             

تـر مـدتي اسـت از ميـان     داغزميني چون كاسـة از آش  خودتان به وسيلة روشنفكري مغرب 
  ). 1327؛ به نقل از هوشيار، 1، پانوشت68همان، ص(» ايدبرده

  درك آل احمــد از ســنت، دركــي سياســي بــود؛ يعنــي وي، ســنت را بــه منزلــة منبعــي بــراي مبــارزه 
آل : ك.بـراي نمونـه، ر    (فهميـد   و مقاومت در برابر غرب سياسي، يعني استعمار، و حكومت زمان خود مي            

نحوة رجوع آل احمد به  ). 90ـ84 و همچنين ضميمة ششم، صص     68-66؛ صص 57ـ51تا، صص  بي احمد،
. كنـد خوبي اثبات ميكند، اين امر را بههايي را كه او براي نشان دادن اهميت سنت بيان مي        سنت و نمونه  

؛ 1، پانوشـت  72، ص 1380آل احمـد،    (» زدگـي آخرين سنگر دفاع در مقابـل غـرب       «آل احمد روحانيت را     
خوبي نشانگر تلاش آل احمد براي بـه        ، به زدگيغرببرخي از عبارات    . دانست مي )66ص: ك.همچنين ر 

ايـن عبـارات نيـز كـاملاً        . )1 پانوشـت ،  72 ص: ك. ر ،براي نمونه (صحنة سياسي كشيدن روحانيت است      
  از نظر آل احمد، . دهدساختار سياسي و غيرفلسفي ذهن آل احمد را نشان مي
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را ) بـه كمپـاني انگليـسي رژي      (زي با يك فتواي سـاده، تومـار امتيـاز تنبـاكو             ميرزاي شيرا 
  !درنوشت و نشان داد كه روحانيت چه پايگاه است و نيز چه خطري

  بايــست بــه ســلاح دشــمن مــسلح توانــست و مــيروحانيــت بــسيار بحــق و بجــا مــي... 
  از قــم يــا  ــــ هــاي فرســتندة راديــو تلويزيــوني مخــصوص بــه خــود شــود و از ايــستگاه

  هـاي  زدگـيِ ايـستگاه   ، بـه مبـارزه بـا غـرب        كننـد ــ همچنان كـه در واتيكـان مـي        مشهد  
  دانـست كـه بـا اعتقـاد بـه          اگـر روحانيـت مـي     . ... دولتـي بپـردازد   فرستندة دولتـي و نيمـه     

اي براي هـر قيـامي      بهايي را همچون نطفه   چه گوهر گران  » عدم لزوم اطاعت از اولوالامر    «
توانست ماهيـت   ت ظالمان و فاسقان در دل مردم زنده نگه داشته و اگر مي            در مقابل حكوم  

خـود  ...) روزنامه، راديو، تلويزيون، فيلم و غيـره        (اصلي اين اولياء امر را به وسايل انتشاراتي         
توانست با پا باز    براي مردم روشن كند و حكم موارد عام را به موارد خاص بكشاند و اگر مي               

چنـين    المللي روحانيت، حركتي و جنبشي به كار خود بدهد، هرگز ايـن           نكردن به محافل بي   
خبري صرف و كنار مانـدن از گـود زنـدگي اسـت             بست كه حاصلش بي   دل به جزئيات نمي   

  .)72 ـ70همان، صص(

  گـاهي بـراي مقاومـت سياسـي در برابـر غـرب سياسـي،               از آنجا كه آل احمد سنت را به منزلـة تكيـه           
  آل احمـد   . كـرد فهميد بر عناصري چون شهيد و شهادت در سنت تكيه مـي           ت مي يعني استعمار، و حكوم   

  آميز كـساني چـون ميردامـاد و علّامـه مجلـسي نـسبت بـه عملـة ظلـم و جـور، تنهـا                         از سكوت رضايت  
  چنين به خدمت دربـار صـفوي درآمدنـد           كوشيدند، و اين  به خاطر اينكه حاكمان صفوي به تبليغ تشيع مي        

  جاسـت و معتقـد اسـت         زدگـي مـا در همـين      نالد و معتقد است كه ريـشة غـرب        ميو جعل حديث كردند،     
ما درست از آن روز كه امكان شهادت را رها كرديم و تنها بـه بزرگداشـت شـهيدان قناعـت ورزيـديم،                       «

  . زدگي شديم، و اسير غرب و غرب)49همان، ص(» ها از آب درآمديم دربان گورستان

  نقد و بررسي. 5

آنكه درد يا درمان را به نحوي آل احمد فريادي از روي دردمندي و آرزومندي بود، بي          زدگيغربكتاب  
اما، اين فرياد دردمندانه و آرزومندانه در تاريخ اجتماعي دورة معاصر ما بـسيار              . روشن براي ما آشكار سازد    

  . مؤثر افتاده است
نوسازي فرايند   روحانيت،    ماقبل مدرن  هاي سنتي و  رويكردتحت تأثير فرديد، در كنار انتقادات       احمد،    آل

 او غرب و شرق را بـر اسـاس نسبتـشان بـا              .قرار داد  گفتمان مدرن مورد پرسش      در يك و غربي شدن را     
كند و    تكنولوژي جديد و برخورداري يا عدم برخورداري از قدرت تكنولوژيك براي توليد ماشين تعريف مي              

غرب و شرق را مترادف با ممالـك سـير و گرسـنه، يـا               هاي چپ و سوسياليستي خود،        تحت تأثير گرايش  
  بـر اسـاس ايـن تلقـي،     . دهـد نايافتة غيرصـنعتي قـرار مـي     يافتة صنعتي و توسعه   مترداف با ممالك توسعه   

به محصولات و مصنوعات كشورهاي برخوردار از قدرت       » وابستگي«زدگي براي آل احمد مترادف با       غرب



  عبدالكريمي بيژن  42
(Bijan Abdolkarimi) 

از نظـر او همـين وابـستگي    . ايـن كـشورهاست  » سياسي و اقتـصادي  روي  دنباله«تكنولوژي و در پي آن      
از دسـت رفـتن شخـصيت فرهنگـي و          «زدگـي، يعنـي     اقتصادي و سياسي است كه به بعد فرهنگي غرب        

تمـام ايـن    . شـود منجر مي » مستحيل شدن فرهنگ بومي در فرهنگ غربي      «زده و     جوامع غرب » تاريخي
بين رفتن و ويران شدن روستاها، سرازير شدن روستاييان بـه           مفاهيم و همة آن مجموعه مسائلي چون از         

شهرها، تضاد شهر و روستا، ناهماهنگي شهرها و روستاها، عدم وجود امنيت اجتماعي، تضاد دولت و ملت                 
كند، جملگي از مفـاهيمي هـستند كـه از      زدگي تلقي مي  كه وي به منزلة علل، عوامل يا مظاهر غرب        ... و  

  .  اندتهگفتماني مدرن برخاس
  هـاي گونـاگون آشـكار و پنهـان           كنندة بـسياري از گـرايش      آل احمد تبلور و منعكس     زدگيغربكتاب  

 هجـري شمـسي بـود كـه نـسبت بـه             50 و   40هـاي   بخش وسيعي از روشنفكران غيرحكومتي در دهـه       
  هـاي اسـتعمارگر غربـي و نيـز بـه رونـد مدرنيزاسـيون               وابستگي سياسـي و اقتـصادي ايـران بـه قـدرت           

ـــ و   ــ كه تا حدود زيادي بريده از سـنت و جامعـة ايـران بـود                 دولتي و از بالا به پايين حكومت پهلوي         
هاي حاصل از اين روند، به شدت معترض و خواهان نوعي بازانديـشي فرهنگـي و                همچنين به ناهنجاري  

عليه حكومت پهلـوي  اي رسمي توان بيانيه را ميزدگيغربكتاب . نيل به يك هويت تاريخي نوين بودند      
خوبي نـشانگر نقـد وضـع موجـود در روزگـار آل             در اين كتاب، به   » ريختهاجتماعي به هم  «فصل  . دانست

آنكه طرح تأسيسي روشني داشته     دهد كه آل احمد دردها را فرياد زده، بي        اين فصل نشان مي   . آحمد است 
  .باشد

   جريانـات روشـنفكري در روزگـار مـا          هـاي رايـج    آل احمد با گفتمـان     مقايسة فضاي فكري و گفتمان    
  تحــت تــأثير فــضاي مبــارزات ضداســتعماري دهــة شــصت . ســازداي بــسيار مهــم را آشــكار مــي نكتــه

 اثر فرانتس فانون،    دوزخيان روي زمين  زر،   از امه سه   گفتاري در باب استعمار   ميلادي، و ظهور آثاري چون      
  تـرين مفـاهيم    از جملـة اساسـي    » امپرياليـسم «و  » اسـتعمار «، مفـاهيم    ... از آلبـر ممـي و        چهرة استعمار 

  تـا، ضـمائم    آل احمـد، بـي  : ك.بـراي نمونـه، ر  (گفتمان بسياري از روشـنفكران، از جملـه آل احمـد بـود         
؛ حتي خود روشنفكران غربـي از ايـن فـضا دور            )128ـ123؛ همچنين صص  102ـ84پنجم و ششم، صص   

  هـاي غربـي و كـشتار       اسل به غـارت و اسـتعمار دولـت        هايي چون ژان پل سارتر و برتراند ر       چهره. نبودند
تلقـي  » وجدان بيمار اروپايي  «را به منزلة    » روشنفكر«سارتر  . ملل مستعمره توسط آنان شديداً منتقد بودند      

 فـرانتس فـانون نقـل       دوزخيان روي زمين  آل احمد عبارت زير را از قول سارتر و از مقدمة كتاب             . كردمي
  :كندمي

دانيد كه ما طـلا و فلـزات و نفـت    شما خوب مي. ايميد كه ما استثماركنندهدانشما خوب مي  
ايـم و البتـه     هاي قديمي خودمان آورده   ايم و همه را به پايتخت     هاي ديگر را ضبط كرده    قاره

ها، كليساها، مراكـز صـنعتي، و بعـد هـم هـر وقـت بحرانـي        كاخ: كه با نتايجي بسيار عالي  
. اند براي دفـع خطـر از مـا         مستعمراتي آنجا حي و حاضر بوده      كرده، بازارهاي تهديدمان مي 

اروپاي انباشته از ثروت، البته كه توانست حقوق انساني را براي آحاد سـاكنان خـود تـأمين                  
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كند، اما هر انساني در اين اروپاي ما، يك شريك جرم است، چرا كه ما همگـي از اسـتثمار                    
   ).1 پانوشت، 256 و 255 همان، صص(ايم ديگران بهره برده

در خـدمت و خيانـت      وي در كتـاب     » حـرف آخـر   «بخش اعظم انتقادات آل احمـد بـه روشـنفكران و            
كوشند انديشيد و مي    مي» متروپل«، عبارت از اين است كه آنان در محيط و فضاي كشورهاي             روشنفكران

همـان،  : ك.ر (هـاي متروپـل و مـسائل آن بپردازنـد         هاي بومي و مـسائل آن بـا محـيط         به تطبيق محيط  
بـست رسـيدن    اما بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به بـن         ). 279ـ274؛ و نيز صص   261ـ256صص

هاي انديشگي ايدئولوژيك، در روزگار كنوني، يعني در فضاي         ماركسيسم و به پايان آمدن بسياري از نظام       
عماري و ضدامپرياليـستي در     هاي ضداست و گفتمان » امپرياليسم«و  » استعمار«مدرن، مفاهيمي چون    پست

نايافتـه  ميان روشنفكران بسيار رنگ باخته است، تا آنجا كه حتي بسياري از روشنفكران كشورهاي توسعه              
هاي جوامع آمريكا و اروپا را ديگر نه به عنوان دول و جـوامعي اسـتعمارگر، بلكـه بـه منزلـة يگانـه                        دولت

هـاي  چون عراق را از دست خشونت و ديكتاتوري نظام        توانند كشوري   كنند كه مي     تلقي مي  فرشتة نجاتي 
اي چون حكومت صدام حسين برهانند يـا كـشوري چـون افغانـستان را از فقـر و                    و امنيتي  يكسره پليسي 

اند براي نيـل    در روزگار ما، بسياري از روشنفكران به سهولت آماده        ! نايافتگي نجات دهند  بدبختي و توسعه  
هـاي خـويش نـسبت بـه سرنوشـت          مهاجرت و مسئوليت  » متروپل«ورهاي  به شرايط زيستي بهتر به كش     

در دوران تاريخي ما، برخلاف روزگـار آل احمـد، نـداي    . جوامع استعمارزده و استثمارشده را فراموش كنند      
توان فرياد اعتراضي نسبت به فاصلة عظيم و ظاهراً پرناشدني ميـان  جريان عمدة روشنفكران را ديگر نمي  

طلبانـة  هـاي سوسياليـستي و عـدالت        در ايـن ميـان، حتـي گـرايش        .  و جنوب تلقي كرد    كشورهاي شمال 
  .روشنفكراني چون آل احمد، در روزگار ما بسيار كمرنگ شده است

  اي توانـست بـراي مـا حـائز اهميـت باشـد نقـش كـانوني        آنچه در نحوة مواجهة آل احمد با غرب مـي        
درستي دريافتـه بـود تـا       آل احمد به  . بخشيده بود » تكنولوژي«زدگي، به عنصر    بود كه وي در بحث غرب     

  زده ـ مطـابق   زماني كه ما به قدرت تكنولوژيك و قدرت سـاخت ماشـين نايـل نـشويم، همچنـان غـرب      
اين تأكيد ايجابي بر اهميـت  . با تلقي وي يعني وابسته و پيرو سياست و اقتصاد غرب ـ باقي خواهيم ماند 

روي تاريخي بنيادين در دورة جديد، امري است كه بعـد از گذشـت              ، به منزلة يك ني    »قدرت تكنولوژيك «
نظران مـا كمتـر ديـده        هنوز در ميان روشنفكران و صاحب      زدگيغربقرن از زمان نوشته شدن كتاب       نيم
مـدرن صـرفاً   ـ و نيز پيروان او ـ به نحوي يكسويه و از منظري پست  حتي متفكراني چون فرديد. شودمي

آنكه اين دريافت تاريخي را داشته باشند كـه در          وژي و تفكر تكنولوژيك پرداختند، بي     به نقد سيطرة تكنول   
. اي به قدرت تكنولوژيك دست نيابد، از صحنة تاريخ به حاشيه رانده خواهد شـد              روزگار كنوني، اگر جامعه   

 تكنولوژيـك   بعد از ورود به قرن بيست و يكم، در ميان ما ايرانيان عزمي ملي براي نيل بـه قـدرت                   هنوز،  
  كننـدة قـدرت تكنولوژيـك در       شكل نگرفته است؛ تأكيـد ايجـابي آل احمـد بـر نقـش اساسـي و تعيـين                  

امـا افـسوس    . گيري اين عزم و ارادة ملي باشد      اي براي شكل  توانست نقطة آغاز شايسته   جهان معاصر مي  
 ـجايي قدرت چشم دوختـه    كه روشنفكران ما همواره بيشتر به حوزة سياست و جابه          د تـا فهـم نيروهـاي       ان
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   البتـه، آل احمـد    . كننـدة مقـدرات اجتمـاعي جوامـع هـستند         اي كه فراتر از حوزة سياست، تعيـين       تاريخي
  نظـران مـا، پرسـش بنيـاديني را، در          نيز، همچون اكثر قريب به اتفـاق متفكـران، روشـنفكران و صـاحب             

اين پرسـش بنيـادين عبـارت اسـت از          . پاسخ رها كرد  ارتباط با نيل به قدرت تكنولوژيك، ناانديشيده و بي        
  تواننـد بـه قـدرت تكنولوژيـك دسـت          اي همچـون جامعـة مـا چگونـه مـي          نايافتـه جوامع توسـعه  : اينكه

 يابند؟ 
  احمـد فريـادي دردمندانـه و پـژواك صـداي اعتـراض جامعـه و بـسياري          آلزدگـي غـرب گفتـيم كـه   

  حاصـل از آن بـود؛ امـا، بـه دليـل            هـاي   از روشنفكران مـا بـه رونـد مدرنيزاسـيون دولتـي و ناهنجـاري              
  هاي بنيادي دربـارة نحـوة مواجهـة مـا بـا تمـدن جديـد غـرب،          باقي ماندن بسياري از پرسش   ناانديشيده

  هاي فهم نادرستي از غرب و جهـان مـدرن را نيـز بـراي مـا بـه ارمغـان آورده                      اين فرياد دردمندانه زمينه   
  . است

رغـم    به. زدگي براي خود آل احمد چندان روشن نيست       ربرسد معنا و مفهوم غ    به طور كلي، به نظر مي     
، )19، ص 1380آل احمد،   : ك.ر(گويد شرق و غرب در نظرش ديگر دو مفهوم جغرافيايي نيست            اينكه مي 

  : نويسدمي

  )42همان، ص(به اسلام نيز خود توجهي به غرب نيست؟ ] ايرانيان[آيا اين توجه ما 
هيچ حرمـسرايي در  . ... در منتهاي غربي فلات ايران بودبغداد كه كعبة زنديقان مانوي بود،  

حتي نرگس خاتون، مادر مهـدي      . ... نبوده است ] يعني غربي [شرق خالي از كنيزكان رومي      
  . )44ـ43همان، صص(] يعني غربي[موعود شيعيان كنيزكي است در اصل رومي 

شرق هنوز مفاهيمي جغرافيـايي     دهند كه در پسِ ذهن آل احمد، غرب و          خوبي نشان مي  اين عبارات به  
  . هستند

  زدگـي را بايـد     رسـد كـه بـراي خـود آل احمـد نيـز روشـن نيـست كـه غـرب                    همچنين، به نظـر مـي     
زدگـي  وي ايدة روشني دربـارة غـرب      . ها برشمرد ها يا معلول نابساماني   ها، علت نابساماني  ظهور نابساماني 

  اي تحـت لـواي     ض بـود، بـه نحـو ناانديـشيده        رسد هـر آنچـه را نـسبت بـه آن معتـر            ندارد و به نظر مي    
جنگـي از   «گونه كه خـودش بـه درسـتي عنـوان داده اسـت وي               راستي همان به. دهدزدگي قرار مي  غرب

» زدگـي غرب«اي تحت عنوان انديشانه و ناپيگيرانه را به نحو ساده  )100ـ78همان، صص : ك.ر(» تضادها
  .دهدقرار مي

  پـازي تنـزل    مـĤبي، فكُليـسم و قرتـي      زدگي گاه تـا سـر حـد فرنگـي         ، پديدار غرب  زدگيغربدر كتاب   
زدگي يكـي گرفتـه     زدگي مدرن با خود پديدار غرب     هاي بسيار بارز و آشكار غرب     يابد و نمادها و نشانه      مي
  :شودمي

ما شبيه به قومي از خودبيگانه، در لباس و خانه و خـوراك و ادب و مطبوعاتمـان هـستيم و     
  . )67همان، ص(پروريم مĤب مي در فرهنگمان؛ فرنگيتر از همهخطرناك
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مĤبي افراطي دورة حكومت پهلوي كـاملاً قابـل فهـم           بازي و فرنگي  البته انتقاد شديد آل احمد به قرتي      
ها، تفكراتش بـه شـدت بـا شـرايط سياسـي و             آل احمد هم، مثل بسياري از روشنفكران و نيز توده         . است

اش  بر اساس درد خودش، و درد زمانـه        المقدورحتيمسئلة آل احمد را بايد      . اش پيوند داشته است   اجتماعي
 وي را بـر اسـاس درد خـود و دردهـاي     زدگيغربفهميد و ما، تا آنجا كه ممكن است، حق نداريم كتاب            

  شـود، چـه بـسا مـا بـه          درسـتي متـذكر مـي     گونه كـه فرديـد بـه       اما، همان  1.مان فهم و تفسير كنيم    زمانه
آنكـه بـه ظـواهر و    بيناپذير مدرنيته و فرهنگ و تمدن جديد غرب باشيم      ير و نفوذ اجتناب   شدت تحت تأث  

اي از  زدگي خويش را در پـسِ پـاره       نمادهاي آن تمسك جوييم، و حتي اين امكان وجود دارد كه ما غرب            
غفلـت را بـر   زدگي، پنهان كرده، تيغ نمادها و شعائر سنتي و تاريخي، حتي در لواي مبارزه با غرب و غرب           

پازي، يعني اسـتفاده از آداب و     مĤبي، فكُليسم و قرتي   فرنگي. ديدگان آگاهي و خودآگاهي خويش فرو كنيم      
رسوم و ظواهر فرهنگ غربي، عوارض و تجلّي بسيار نمـادين و آشـكار تحـولات عميقـي اسـت كـه در                       

نـشان داد كـه چگونـه    تجربة تاريخي پـس از انقـلاب       .  و نحوة هستي ما صورت گرفته است       اگزيستانس
تـر تحـولات وجودشـناختي، وجـودي        هـاي عميـق   توجه و تأكيد بر ظواهر و عوارض، ما را از فهـم لايـه             

. دارداي كه درون هر يك از ما صورت گرفته است باز مي           شناختيشناختي و انسان  ، معرفت )اگزيستانسيل(
  يــادين نحــوة هــستي مــا هــاي ژرف و بنانديــشي و عــدم درك تحــولات در لايــهايــن گونــه ســطحي

 آل احمد مشهود است، امري كه در جامعة ما و حتي در ميان بسياري از روشنفكران،                 زدگيغربكاملاً در   
  قـرن از نوشـته شـدن اثـر         منصبان ما، پس از گذشت چيزي حـدود نـيم         نظران و صاحب  روحانيان، صاحب 

 .شود احمد، همچنان ديده مي آل
  سفي از مدرنيتــه و تحــولات ژرف و بنيــاديني كــه در نحــوة بــه دليــل همــين عــدم درك عميــق فلــ

  ها در سراسر جهان، از جمله در هـستي تـاريخي خـود مـا صـورت گرفتـه اسـت، آل احمـد                هستي انسان 
  اش »زدگـي غـرب «نيز همچون بسياري، در مواجهه با مدرنيته و پديـداري كـه وي در تبعيـت از فرديـد،                

  ، در فـصلي بـا عنـوان        زدگـي غـرب در كتـاب    . شـود ر كودكانه مـي   انديشي بسيا نامد، دچار نوعي ساده   مي
زدگي غربكند واقعاً راه شكستن طلسم      اي تصور مي  انديشانهآل احمد به نحو ساده    » راه شكستن طلسم  «

  هـا نيـز يافتـه      حـل مشكلات كـه روشـن شـد، البتـه كـه راه           «: و درمان اين بيماري را عرضه كرده است       
  حلـي بـراي درمـان همـة آن امـوري كـه بـه                راه احمـد در پـي يـافتن        لآ). 189همان، ص (» خواهد شد 
  كنـد و آن غلبـه بـر رعـب     حـل اساسـي و بنيـادين پيـشنهاد مـي     يـك راه كند، زدگي مراد ميمنزلة غرب 

انديـشانه  وي، ساده . و هراس از ماشين و ساخت آن، يعني در يك عبارت، نيل به قدرت تكنولوژيك است               
   جان ديـو ماشـين و تكنولـوژي را در شيـشه كنـيم و آن را تحـت اختيـار خـويش          توانيممعتقد بود ما مي   

   و ايـن امـر، يعنـي تحـت اختيـار خـويش درآوردن تكنولـوژي، را امـري                    )102همان، ص : ك.ر(درآوريم  
همــان، ( »بايــد ماشــين را ســاخت و داشــت«: كنــداو بــه مــا توصــيه مــي. انگاشــتســهل و ســاده مــي

  . )103و102صص
نهـد؟  استي، صرف اراده بر ساخت ماشين و تصاحب تكنولوژي، تكنولوژي را در اختيار ما مي              راما آيا، به  

رغـم همـة      گيرنـد، بـه   نايافته قرار مي  پس چرا بخش عظيمي از كرة زمين، كه تحت مفهوم جوامع توسعه           
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، بـه   توانند به سادگي به اين قدرت تكنولوژيك دست يابند و نيل به اين قـدرت جديـد                هايشان نمي تلاش
  ماند؟ چيزي شبيه معجزه مي

توانـد بـه   به همين دليل، وي نمي. كندوجو ميآل احمد ريشة همة دردها را در سياست و اقتصاد جست        
يـابي  گونه كه تحليل و ريشه    همان. تر از مسائل نزديك شود    تر و بنيادي  ايفهمي فلسفي و دريافتي ريشه    

  زدگـي را عمـدتاً     كـاملاً آشـكار اسـت كـه وي غـرب          دهـد،   زدگـي نـشان مـي     آل احمد از پديـدار غـرب      
فهميد كه داراي نتايج و پيامدهاي اقتـصادي و فرهنگـي           در گفتماني سياسي و به منزلة امري سياسي مي        

آل احمـد در پـژوهش      . )63ـ48، صص »سرچشمة اصيل سيل  «همان، فصل   : ك.براي نمونه ر  (نيز هست   
، »سرچـشمة اصـيل سـيل     «صلي از كتاب خـود بـا عنـوان          زدگي، در ف  هاي غرب شتابان خود دربارة ريشه   

و » انگيـز هـاي تفرقـه   سياست«،  »هاي ما خواب غفلت حكومت  «،  »توطئة مسيحيان غربي  «عواملي چون   
» هـا راه انداختن اختلافات شيعه و سني در ميان صفويه و عثماني          «غربيان، و   » هاي خونين افروزيآتش«

قـبلاً نيـز، در     . شـمارد تگي سياسي و اقتصادي ما به غرب برمـي        را از جمله علل اسير ضعف شدن و وابس        
روي سياسـي و  دنبالـه «زدگي از نظـر آل احمـد، گفتـه شـد كـه بـه اعتقـاد وي                 شرح معنا و مفهوم غرب    

همـان،  : ك.ر(زدگـي اسـت     هاي غربي حد اعلاي تظاهر غرب     هاي نفتي و دولت   ما از كمپاني  » اقتصادي
اش، هاي چـپ ماركسيـستي آل احمـد در دوران جـواني     ا توجه به گرايشبر اساس اين تلقي، و ب    ). 76ص

دهندة درك سياسي او از مفاهيم غـرب  خوبي نشاناست و اين به» استعمار«مساوي با   » غرب«براي وي   
زدة آل احمد است كه وي هرگز به فهم سـنت تـاريخي و        به دليل همين فهم سياست    . زدگي است و غرب 

غرب از يك سنت تاريخي، يعني سنت تاريخي متافيزيك،         .  مدرنيته نايل نشد   منطق دروني تمدن غرب و    
و منطقي دروني برخوردار است كه بدون فهم آن، هر گونه مواجهة ما با اين تمدن و مدرنيتـه سـطحي و                      

  . ناكارآمد خواهد بود
  ل انگارانــه از غــرب و مدرنيتــه اســت كــه آزده و ســادهبــر اســاس همــين دريافــت سياســي، سياســت

  كرد صرفاً بر اساس يك عزم سياسـي يـا ايجـاد تغييـر در سـاخت سياسـي                   انديشانه تصور مي  احمد ساده 
رو توان به سهولت بـه ماشـين و تكنولـوژي دسـت يافـت و ديگـر دنبالـه                  مي) تو بخوان ساخت حكومت   (

سـت و اقتـصاد     روي از سيا  آل احمد هرگز به اين نكته متفطن نشد كه دنباله         . سياست و اقتصاد غرب نبود    
هايي چون قاجار يا پهلوي نيـست، بلكـه         غرب صرفاً ناشي از فساد سياسي يا فقدان عزم سياسي حكومت          

حاصل ساختارهاي اجتماعي ما، سازمان اجتماعي كار در ميان ما و عدم درك مـا از منـابع قـدرت مـدرن                
 اجتمـاعي و تـاريخي دارد، و   اي از عواملاست كه خود ريشه در سنت تاريخي ما و سازوكار شبكة پيچيده 

گرايانه، جوامعي همچون ما را در مواجهه با مسائلمان، از جمله عدم       انديشانه و تقليل  هر گونه مواجهة ساده   
تجربة تاريخي انقلاب ايران نـشان داد كـه هـر چنـد             . كندنيل به تكنولوژي و منابع قدرت مدرن فلج مي        

هـاي  زدگي و عدم پيـروي از سـاختار   براي غلبه بر غرب   ساخت سياسي تغيير يافت و هرچند عزم عظيمي       
جهاني در ما شكل گرفت، اما به دليل فقدان نظام انديشگي مناسـب و سـاختارهاي اجتمـاعي لازم، ايـن                     

با اين وصف، حتي پس از گذشت چنـد دهـه از پيـروزي سياسـي             . كاميابي از توفيق كمتري برخوردار بود     
دة ما پاسخ همة مسائل را در حوزة سياست و تغيير در ساختار سياسـي               زانقلاب، هنوز روشنفكران سياست   
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توجهي به حوزة سياست نيست، بلكه متضمن به زير         وجه به معناي دعوت به بي     هيچاين نقد، به  . جويندمي
اي است كه از غرب و مدرنيتـه دركـي صـرفاً             گرايانهانديشانه و تقليل  هاي ساده سؤال بردن هر گونه تلقي    

ترين امر در حل مسائل اجتماعي و تاريخي ما در دورة معاصر            كنندهي دارند و حوزة سياست را تعيين      سياس
  .كنندتلقي مي

خـوانيم، متأسـفانه احـساس       آل احمد را مـي     زدگيغربدر كتاب   » سرچشمة اصيل سيل  «وقتي فصل   
درنيتـه، در بخـش     قرن، سطح مسائل مـا، در مواجهـه بـا غـرب و م             كنيم كه پس از گذشت حدود نيم      مي

وسيعي از جامعه و روشنفكران و رهبران ما، با زمان آل احمد هنوز خيلي تفاوت نكرده است و ما هنوز بـه                      
تواند ما را در نيل     گرايانة سياسي نمي  حل تقليل گونه راه ايم كه هيچ  آگاهي از اين تجربة تاريخي نايل نشده      

مند تركيبي از عوامـل و سـازوكارهاي بـسيار پيچيـده و             به توسعه و قدرت تكنولوژيك ياري كند و ما نياز         
  .زمانِ نيروهاي گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستيمهم

اي بر اين باور بود كه به صرف ساخت ماشين و نيل بـه              انديشانههمچنين، آل احمد به نحو بسيار ساده      
باورانـه بـه مـا    ل، وي، بـسيار سـاده  به همين دلي ـ. توان بر ماشين و تكنولوژي سيطره يافت  تكنولوژي مي 

  : كندتوصيه مي

چون ماشـين   . بايد ماشين را ساخت و داشت؛ اما نبايست در بندش ماند؛ گرفتارش نبايد شد             
هدف، فقر را از بين بردن اسـت و رفـاه مـادي و معنـوي را در                  .  است و هدف نيست    وسيله

آموز بشريت و به    است دست مگر ماشين چيزي به جز اسبي       . ... دسترس همة خلق گذاشتن   
  )103 و102همان، صص(قصد خدمت او؟ 

  هـاي هايـدگر از تفكـر       اما از سوي ديگر، خـود آل احمـد، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه، تحـت تـأثير نقـادي                    
 و  تكنولوژيك و سيطرة تكنولوژي در جوامع مدرن ــ كه احتمـالاً، بـه واسـطة فرديـد و بـه نحـو جـسته                       

  مطـالبي شـنيده بـوده اسـت ـــ اذعـان دارد كـه مـسئله بـه ايـن سـادگي نيـز                         ها  گريخته از اين نقادي   
  زدگـي و ماشينيـسم     نيست؛ زيرا نيل بـه تكنولـوژي و قـدرت توليـد ماشـين، مـا را بـا خطـر تكنولـوژي                      

  : سازدمواجه مي

درست همچون غرب كه فريـادش    ! زده خواهيم شد  تازه وقتي هم ماشين را ساختيم، ماشين      
كمـي هـم از   «فـصول  : ك.؛ همچنين ر25همان، ص( ماشين به هواست    و» تكنولوژي«از  

  ). 198ـ168، صص»الساعهاقترََبت«و » زدگيماشين

توان تحت اختيار خود نيـز درآورد       راستي چنين است؟ آيا به صرف نيل به تكنولوژي، آن را مي             اما آيا به  
شيشه كـرد؟ در تلقـي آل احمـد از تكنولـوژي،            و به تعبير خود آل احمد، تكنولوژي را مهار و جانش را در              

اي شود؛ به اين معنا كه تكنولوژي به منزلة مجموعه         ديده مي  (instrumentalism)» ابزارانگاري«نوعي  
هـا و   تـوانيم آن را در جهـت اهـداف، آرمـان          شود كه ما به سهولت مـي      از ابزارهاي مصنوع بشر تلقي مي     
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آل احمـد، بـرخلاف     . ن ابزارها را تحت كنترل خويش قـرار دهـيم         هاي خود به استخدام گيريم و اي      ارزش
فرديد، ـ كه او نيز تحت تأثير هايدگر بود ـ هرگز به اين نكته متفطن نشد كه تكنولوژي عالَميت تاريخي   

هاي تـاريخي زمـان      و چارچوب  امكانات كنوني توان بر اساس    خاص خويش را به همراه دارد و هرگز نمي        
اي كه از آن برخاسـته و از مبـاني نظـري و             ن عالَميت تاريخي، يعني از سنت متافيزيكي      حاضر آن را از اي    

اما آل احمد حتي انـدكي بـه فهـم سـيطره و             . فرهنگي و نيز نظام ارزشي حاصل از اين سنت جدا ساخت          
 آل احمـد از   . ها در روزگار كنوني يافته است، نزديـك نـشد         تسلطي كه تكنولوژي جديد بر حيات ما انسان       

درك اين آموزه بسيار فاصله داشت كه در شرايط تاريخي و فلسفي كنوني، امكان اينكه بشر بتواند جهـان   
هـاي خـويش    هـا و ارزش   اي عملي و واقعي تغيير دهد و تكنولوژي را در راستاي اهداف، آرمان            را به گونه  

شناختي  وجودشناختي، معرفت  آل احمد، به دليل فقدان بينش فلسفي، از فهم مباني         . قرار دهد، وجود ندارد   
توانست به فهم سرشت تفكر تكنولوژيك بـه        شناختي و منطق دروني تكنولوژي ناتوان بود و نمي        و انسان 

  اي خاص از فهم و تفسير موجودات و بـه منزلـة امكـاني از امكانـات گونـاگون بـشر نزديـك                       منزلة نحوه 
آل . گيردالشعاع قرار مي  سير از جهان كاملاً تحت    شود، تفسير و امكاني كه با سيطرة آن، ديگر امكانات تف          

اي اسـت  نگريست؛ اين تلقي مبتني بر همان تلقي ابزارانگارانهاحمد به تكنولوژي به منزلة امري خنثي مي   
در روزگار ما تكنيك است كـه گردونـة امـور را            . سازدكه ما را نسبت به ماهيت تكنولوژي كاملاً نابينا مي         

ابزارهـاي   وابسته به    انسان دورة جديد  . بخشديز را در نظامي از گردش امور سامان مي        گرداند و همه چ   مي
كه به اسـارت آن       فنى كرده  هايبند اين ابزار  ي آن چنان خود را پا      و ناخودآگاه  نادانستهو   تكنولوژيك است 

  . استدرآمده 
ا، دركـي از تفكــر  متأسـفانه، آل احمـد، مثـل بـسياري از روشــنفكران و سياسـتمداران و روحـانيون م ـ      

شناختي آن و نيز تصوري از يك نحوه نظـام وجودشـناختي و             تكنولوژيك و مباني وجودشناختي و معرفت     
تلقي آل احمد از تكنولوژي هنوز بر ما، اعم از روشنفكران يا قـدرت سياسـي،                . شناختي ديگر ندارد  معرفت

انديشانه و ابزارانگارانة آل احمد از تكنولـوژي        قرن، از تلقي ساده   سيطره دارد و ما عمدتاً، بعد از گذشت نيم        
 و با فهم غيرابزارانگارانة متفكري چون هايدگر از تكنولـوژي، كـه فرديـد و سـپس                  فاصله چنداني نگرفته  

  . ايمرضا داوري منادي آن بودند، كماكان بسيار بيگانه
دهـد و    دم دستي به آن مي     كند و پاسخي    آل احمد صورت مسئلة نسبت ما با مدرنيته را بسيار ساده مي           

هرگز عمق مسئله، يعني ظهور انسان و عالَميت تاريخي جديد ــ كه كاملاً مغاير با انـسان و عـالَم سـنت      
. يابدناپذيري اين روند و ويران شدن همة برج و باروهاي ستبر عالَم گذشتة ما را در نمي            است ــ و اجتناب   

گرايانـه  انديشانه و تقليـل توان مواجهة سادهد، تا آنجا كه مي  شورويكرد وي همچنان در جامعة ما ديده مي       
هاي تفكر ما، ايرانيـان، در دورة معاصـر         مان را به منزلة يكي از شاخصه      با مسائل تاريخي، تمدني و حياتي     

  2.برشمرد
هـاي چهـل و پنجـاه شمـسي از          دليل استقبال عمومي جامعه و بسياري از روشنفكران ايراني در دهـه           

اي سياسي عليه غرب و حكومت پهلـوي، و اساسـاً اسـتقبال از آثـاري                احمد به منزلة بيانيه     آل گيزدغرب
پـسندي و   وجو كرد كـه سـبب عامـه       گرايانه بايد جست  انديشانه و تقليل  چنيني را در همين وصف ساده       اين
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  .شودتر، ميپذيرفته شدن از سوي جامعه، در قياس با رويكردهاي فلسفي
او سنت را به منزلة منبعي بـراي مقاومـت          . اش با سنت نيز هويداست    احمد در مواجهه   زدگي آل سياست

آل احمـد خواهـان بـه    . فهميد و تلقي چنـدان روشـني از آن نداشـت   سياسي در برابر غرب و حكومت مي   
  وي اســير . صــحنة سياســي كــشيدن ســنت و متوليــان آن و برآشــوباندن روحانيــت عليــه حكومــت بــود

از حيات اجتمـاعي جامعـة      » اينقطه«خويش بود و به منظور حل مسائل جامعة خود در           » اينجا و اكنون  «
زدگـي و فقـدان     اش ناتوان ماند؛ يعنـي بـه دليـل سياسـت          تاريخي سرنوشت جامعه  » خط«خود، از ديدن    

نگرشي فلسفي اسير جو و فضاي محدود شرايط سياسي و اجتماعي خود باقي ماند، امري كه كماكـان در                   
آل احمد، هرگز به نتايج و تعاقبات سنتي كـه بـه            . شودسياري از روشنفكران كنوني ما نيز ديده مي       ميان ب 

آخرين سنگر دفـاع در     «آل احمد روحانيت را     . اي به صحنة سياسي كشيده شود، نينديشيد      ناشدهنحو تأمل 
   كنـد   د، معرفـي مـي     بايـست  غـرب تواند در برابر      تنها نيرويي كه به لحاظ تاريخي مي      و  » زدگيمقابل غرب 

ــد، ( ــين ر1، پانوشــت72، ص1380آل احم ــن   ). 66ص: ك.؛ همچن ــه اي ــز ب ــز يــك لحظــه ني   وي هرگ
زدگـي  هاي رشد غرب  ترين زمينه   نشده چگونه ممكن است خود بزرگ       امكان نينديشيد كه سنت بازانديشي    

دهـد ـــ فـراهم    ميگونه كه تاريخ اجتماعي و تفكر غرب هم نشان را ــ همان  ) سكولاريسم و نيهيليسم  (
  البته، آل احمد نسبت به روحانيـت، آن هـم بيـشتر بـه دليـل انفعـال و عـدم حـضورش در صـحنة                          . آورد

  هـايي داشـت، ولـي اميـدوار بـود كـه روشـنفكران              سياسي و اجتماعي و نيز تأخر تـاريخي آن دلنگرانـي          
آل : ك.بـراي نمونـه، ر    (دازنـد   بتوانند بر تعارض خود با روحانيت غلبه كنند و به هدايت و رهبري آنان بپر              

  ).61 و60تا، صص احمد، بي
كاملاً روشن اسـت كـه وي، بـا         . بردانديشة آل احمد همچنين از تعارضات و تناقضاتي بنيادين رنج مي          

هـا و  هاي ماركسيستي و سوسياليستي، و با توجه به داستان ، يعني برخورداري از گرايش   اشتوجه به سابقه  
بينـي  بيني عصر روشنگري بوده است؛ لذا او نيز، به دليل همين پذيرش جهان  به جهان اش معتقد   آثار ادبي 

هـا،  هاي اساسي عالَم مدرن، خود از مروجان بسيار پرحرارت اين مؤلفه          عصر روشنگري و بسياري از مؤلفه     
آل احمـد تحـت تـأثير ماركسيـسم و          . و ناخودآگاه از بانيان و حافظان وضع موجـود جهـاني بـوده اسـت              

، خواهان آن بود كه با حفظ بـسياري از عناصـر            ، حتي پس از روي برگرداندن از ماركسيسم       هاماركسيست
بنياد شـدن   بخش جهان كنوني، مثل راززدايي از عالَم، خودبنيادي عقل، اصالت بشر، سكولاريسم، بي            قوام

 (materialistic)ايانـه   گر، فهم ماده  (naturalism)گرايي  ، طبيعت (historicism)گري  اخلاق، تاريخي 
صرفاً به نقادي و مقابله با جزء كوچكي     ... از انسان و جهان و تقليل انسان تا سر حد يك موجود طبيعي و               

بخـش ايـن    هاي قـوام  از اين عالَميت، يعني مناسبات اقتصادي و طبقاتي بپردازد، در حالي كه ديگر مؤلفه             
گرايـان، بـه دليـل      ها و همانند بسياري از سنت     سيستآل احمد نيز همچون مارك    . كندوضعيت را حفظ مي   

، (scientism)زدگـي   گونه فهم عميقي از سوبژكتيويسم، علم     فقدان درك فلسفي از غرب و مدرنيته هيچ       
زدگي، نيهيليـسم و ديگـر مبـاني نظـري تمـدن جديـد غـرب و مدرنيتـه نداشـت و                      پوزيتيويسم، تكنيك 

ورزيـد  بر آن تأكيد مـي    » زدگيغرب و غرب  «ي و در مقابل     ي هم كه وي به منزلة هويتي تاريخ       »شرق«
اي كـه او بـه منزلـة منبعـي بـراي            وي به ما نگفت اين سنت و شرق زنـده         . هيچ معناي محصلي نداشت   
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اساسـاً موضـع   . توانـد باشـد  ورزد چيست و چه مـي مقاومت و مبارزه در برابر سيطرة غرب بر آن تأكيد مي        
دانست به لحاظ نظري    به تعبيري، خود او نيز نمي     . موضع متناقضي است  فلسفي آل احمد نسبت به سنت،       

همان نخـستين   . گيرهاي سياسي، با سنت تاريخي خودش چه نسبتي دارد        نظر از جهت  و فلسفي، و صرف   
: ك.ر(سازد  نسبتي و سرگشتگي آل احمد را نسبت به سنت آشكار مي          ، بي خسي در ميقات  صفحات كتاب   

  ). 12و 11، صص1385آل احمد، جلال، 
سنتي كه آل احمد بـر آن  . وجه نتوانست همچون فرديد سنت را به سخن گفتن وا داردهيچآل احمد، به  

-اي تعلقّات احساسي و عاطفي به گذشته و فرهنگ گذشتگان باقي مانـد، بـي              ورزيد، در حد پاره   تأكيد مي 

جهان معاصر كنوني، پاسخي اصيل و      آنكه بتواند به پرسش اساسي ما، يعني به پرسش از نحوة زيستن در              
تـوان وي  البته آل احمد همچون شريعتي سنت را به يك ايدئولوژي تبديل نكرد، اما مـي          . جدي ارائه دهد  

شـده در صـحنة     سازان حضور سنت ناانديـشيده و ايـدئولوژيك       از زمينه را به لحاظ نظري و اجتماعي يكي      
  . اجتماعي برشمرد

اي كلمات قـصار و چنـد رجزخـواني         آل احمد بيشتر به طرح چند شعار، پاره        زدگيغرببه همين دليل،    
ماند تا ارائة يـك تفكـر       هاي مياني قرن بيستم ميلادي مي     گرايانة دهه سياسي در فضاي اتوپيايي و آرمان     

 از فهم عميق و فلسفي فرديد از        زدگيغربهاي نظري او در     تلاش. جدي دربارة نسبت ما با جهان مدرن      
آل احمـد، بـرخلاف فرديـد و همچـون     . زدگي، شرق و سنت بسيار فاصله دارد  مي چون غرب، غرب   مفاهي

اي از نسبت ما بـا غـرب و مـسئلة           بندي شايسته هيچ وجه نتوانست به صورت    بسياري از روشنفكران ما به    
 ـ         وي نيز همچون بسياري از روشنفكران و توده       . زدگي نايل شود  غرب ق هـاي مـا، در ميانـة پـذيرش مطل
نگاهي به سنت، آواره و سرگردان بود و دركي از سنت و خويشتن اصيل              هاي عصر روشنگري و نيم    ارزش

مـذهب   سـنت و     نگـري در   به ژرف  آل احمد، هرگز  . هاي سنت نداشت  و خويشتن خويش بر اساس انگاره     
آن را مـورد    ها و نيروهاي تاريخي مثبـت يـا ويرانگـر           هاي اصيل و تاريكي    و روشني  ديسنتي اهتمام نورز  

  . تأمل قرار نداد
فهميد با فهم واضع اين مفهوم، يعنـي فرديـد، بـسيار فاصـله        مي» زدگيغرب«آنچه آل احمد به منزلة      

بيني عصر روشنگري خـود يكـي از مظـاهر          از نظر فرديد، آل احمد، به دليل متأثر بودنش از جهان          . داشت
ند و پرخاشگرانه آل احمد را تقبيح مي كـرد و اظهـار   فرديد همواره با لحني بسيار ت     . زدگي بود آشكار غرب 

  : داشتمي

اعتبار است، چون من استنتاج ديگري      زدگي به آن صورت كه مطرح شد از ديد من بي          غرب
فرديـد،  (هاي مـن نـدارد      و اين مزخرفاتي كه آل احمد نوشته ربطي به حرف         . ... از آن دارم  

1355(.   

در اين مورد، حق را بايـد بـه فرديـد           . كردگيري پافشاري مي  ين موضع فرديد تا آخر عمر نيز مؤكداً بر ا       
» زدگـي جهـاني   غـرب «و  » زدگـي غـرب «داد؛ چرا كه آنچه فرديد، به تبعيت از تفكر هايدگر، از مفـاهيم              

فهمنـد،  فهميـد و مـي    فهميد با آنچه آل احمد و به تبع وي بسياري از روشنفكران و افراد جامعة ما مي                 مي
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دانست كه مـا هنـوز بـه        زدگي را مشخصة دوراني از تاريخ معاصر ما مي        آل احمد، غرب  .  دارد فاصلة ژرفي 
هاي هايـدگر، غـرب و سـنت تفكـر          در حالي كه از نظر فرديد، تحت تأثير انديشه        . ايمماشين دست نيافته  

بـا  اي از تفكـر كـه       غربي چيزي جز متافيزيك و تفكر متافيزيكي نيست؛ يعنـي سـنتي تـاريخي و شـيوه                
. هايي چون سقراط، افلاطون و ارسطو شكل گرفـت        يونانيان و از حدود قرن پنجم قبل از ميلاد و با چهره           

در اين سنت، براي نخستين بار سرزمين شهود و تفكر معنوي فراموش شد و عقل خودبنياد سيطره يافـت                   
به صدق منطقي ) ولوژيكاونت(، به منزلة امري وجودشناختي   (truth)زدايي شد و حقيقت     و از حقيقت ذات   

(true))  تبديل شد، و گـزاره، و نـه وجـود اشـياء، مـأواي حقيقـت قـرار گرفـت و منطـق               ) هاصدق گزاره  
اما ايـن   ... . راهبر يك چنين تفكري واقع شد و هر گونه تفكري تحت سيطره و استيلاي منطق درآمد و                  

فرديد، بـه   . فهميد، بسيار فاصله داشت   مي» تمدن جديد «تلقي از غرب با آنچه آل آحمد از غرب به منزلة            
و بر اساس مبـاني متـافيزيكي       ) وجودشناختي(زدگي را در گفتماني فلسفي      تبعيت از هايدگر، غرب و غرب     

شـناختي،  تمدن جديد، كه ريشه در سنت دوهزاروپانصد سالة فلـسفه داشـت و بـر اسـاس مبـاني هـستي                    
 آل  زدگـي غـرب فهميد، در حالي كه كتـاب       افيزيك مي شناختي مستتر در سنت مت    شناختي و انسان  معرفت

اي از مفـاهيم حاصـل از       و سياسي و صرفاً با توجه به پاره       ) sociologic(شناختي  احمد در گفتماني جامعه   
كند، از دو هزاروپانصد سـال      زدگي مراد مي  آنچه فرديد از غرب   . مظاهر تمدن جديد غربي شكل گرفته بود      

زدگي چيزي نيست جز سـيطره يـافتن تفكـر       ك يوناني آغاز شده است و غرب      پيش با ظهور سنت متافيزي    
  هاي تفكـر؛ در حـالي كـه فهـم آل احمـد و بـسياري از روشـنفكران،                   ها و شيوه  متافيزيكي بر ديگر سنت   

ــ يعني پـذيرفتن فكـل و كـراوات، بـه     » فُكُليسم«زدگي به چيزي شبيه رهبران و افراد جامعة ما از غرب 
بـراي فرديـد، تـاريخ    .  از مظاهر سطحي انسان و فرهنگ مدرن غربي ــ بيشتر نزديك است        منزلة نمادي 

زدگي در جوامع شرقي، از جمله ايران را بايد از زمان آشنايي آنان با سـنت فلـسفي غـرب و سـيطره                   غرب
و  سـينا    هايي چون ابواسحاق كندي، ابـن     هاي نظري شرقي دانست و مثلاً چهره      يافتن اين سنت بر سنت    

زدگي در تاريخ مـا را      هايي تلقي كرد كه روند غرب     ديگر فيلسوفان اسلامي را بايد از جملة نخستين چهره        
در اين تلقي حتي علوم فقه و اصول و تفسير ما نيز تا آنجا كه تحت سيطرة مبـاني منطـق                     . اندشكل داده 

اي چون ايران از زمان بسيار      زدگي در جامعه  اما براي آل احمد تاريخ غرب     . زده است ارسطويي است، غرب  
براي . آغاز شده است  » منورالفكري«هاي ايران و روس و ظهور جرياني به نام          نزديكي چون دوران جنگ   

دانـستند،  مـي » زدگـي هاي مبارزه با غرب   شيوه«فرديد، بسياري از اموري كه روشنفكراني چون آل احمد          
اي عظـيم و    زدگـي حادثـه    تبعيت از هايدگر، غرب    همچنين در تلقي فرديد، به    . زدگي بود عين ظهور غرب  

گونه كه گفته شد، با ظهور سنت تاريخي متافيزيك آغاز شد؛ در حالي كـه بـراي                 تاريخي است كه، همان   
تر از آن تـا سـر       زدگي گاه تا حد يك مسئلة سياسي و مبتذل        آل احمد و بسياري از متأثران او، پديدة غرب        

 عبـارت بـود از    آل احمـد عمـدتاً  زدگـي از ديـد     غـرب  .يابـد سي تنزل مـي   لياقتي سيا حد يك توطئه يا بي    
 ظـاهر   اما از نظر فرديد اين تلقي صرفاً      .  فرهنگ غربي  ، اقتصاد و  تأثيرپذيري جوامع جهان سوم از سياست     

شايد بتوان گفت، اگر به جاي درك  .زدگي است غربة بلكه نتيج،زدگي نيستاين خود غرب؛ قضيه است
فرديدي و تلقي وجودشناختي و فلـسفي        ـ زدگي، گفتمان هايدگري  مد از معنا و مفهوم غرب     و تلقي آل اح   
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زدگي، مورد فهمِ جامعة فكـري و روشـنفكري و بـه تبـع آن               اين گفتمان از پديدار تاريخي و تمدني غرب       
ديگـري  گرفت، امروز سرنوشت و تقدير تاريخي ما ايرانيـان بـه نحـو              روحانيان و سياستمداران ما قرار مي     

  هـاي تئولوژيـك، ايـدئولوژيك و ظـاهراً انقلابـي           اما ظاهراً با توجه بـه سـيطرة گفتمـان         . رقم خورده بود  
  هاي سي تـا هفتـاد هجـري شمـسي بـر فـضاي فكـري و نظـري مـا ايرانيـان، فهـم و اقبـال بـه                              دهه

  نيازمنــد زدگــي غيــرممكن بــود و ايرانيــان هنــوز فرديــدي از معنــا و مفهــوم غــرب ـــ    هايــدگريتلقــي
بيش از سه دهه تجربة عظيم اجتماعي و تاريخي بودند تا از مواجهـة سياسـي، تئولوژيـك و ايـدئولوژيك       

اي فلسفي و اونتولوژيك با غـرب  تر، يعني مواجههتر و بنيانياي اصيلدست بردارند و به تدريج به مواجهه   
  .روي آورند

تحت تأثير فرديد، وارد فـضا و گفتمـان فكـري مـا        را،  » زدگيغرب«احمد بود كه واژة     به هر تقدير، آل   
  هـاي رسـمي و سياسـي    ايرانيان كرد و تا امروز نيز، در بخـش وسـيعي از جامعـه، بـه خـصوص در لايـه                   

. زدگـي سـيطره دارد   سياسي آل احمد از مفهوم غرب      و   شناختيكشور، كم و بيش تلقي غيرتاريخي، جامعه      
شده و به ظـاهر تـأليفي مـا         چنان كه بسياري از آثار ترجمه     خير، آن اما با اين وصف، در اين يكي دو دهة ا         

دهد، كوششي در ميان بخش بسيار محدودي از روشنفكران، دانشگاهيان و طلاب جوان جامعـة               نشان مي 
زدگـي ديـده و مواجهـة       هاي پيشين با مفاهيم غرب و غـرب       ما، براي اجتناب از برخوردهاي سطحي دوره      

هـا نيـز وارد تأمـل در    تر، آنبه بيان ساده  . شود و مباني نظري تمدن غربي دنبال مي       هاتري با بنيان  عميق
گفتماني فلسفي و اونتولوژيك شده، به اين اعتبار خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يـا ناآگاهانـه، بـه رويكـرد                    

 ـ      . اندفلسفي هايدگر و فرديد در مواجهه با سنت تاريخي غرب نزديك شده            وجـه  هـيچ هالبتـه ايـن نكتـه ب
  رغـم تأثيرپـذيري    منافاتي با اين امر ندارد كه خيـل انبـوهي از جامعـة فكـري و روشـنفكري ايـران، بـه                     

هـاي او  هـاي انديـشه  گذاري با بسياري از جنبهناآگاهانه از گفتمان فلسفي فرديد، همچنان خواهان فاصله  
  .هستند

، اثر نويسندة آلماني، ارنـست يـونگر را   خطعبور از  كتاب اي از ترجمه1346آل احمد همچنين در سال      
در مورد اين ترجمه نيز بايد گفته شود كه اساساً در توجه بـه              . به ياري دكتر محمود هومن به انجام رساند       

اين كتاب و به مسئلة اصلي يونگر در آن، يعني مسئلة نيهيليسم، آل احمد متأثر از هايدگر و فرديد اسـت،                     
خود آل احمـد در ايـن       . ر محمود هومن كه خود يكي از دوستان فرديد بوده است          بار به واسطة دكت   اما اين 
  : نويسد باره مي

از جملة اين سروران، يكي دكتر محمود هومن بود كه سخت تشويقم كرد به ديدن اثري از                 
چـرا كـه بـه      . كه مبحثي است در نيهيليسم    عبور از خط    آلماني، به نام    » ارنست يونگر «آثار  

، 1380آل احمـد،    (ر دو، در حدودي يك مطلب را ديده بوديم اما به دو چـشم               قول او، ما ه   
  .)14و13صص

چنان كه همة آثار آل احمد و آثار اكثر قريب به اتفاق روشـنفكران و انديـشمندان مـا تـا زمـان                       اما، آن 
يرانيان دهد، مسئلة نيهيليسم، آن هم از سنخ نيهيليسم فلسفي، كمتر محل امعان نظر ما ا              حاضر نشان مي  
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گـذرد،   مـي  عبـور از خـط    بوده است و در حال حاضر، كه بيش از چهل سال از ترجمة فارسي آل احمد از                  
  3.هيليسم به طور جدي انديشيده استكمتر كسي همچون فرديد، دربارة خطر ني

  ها نوشت پي

ريخي هـاي اجتمـاعي و تـا   هـا و چـارچوب  تفكر بما هو تفكر اساساً و بالـذات در محـدودة موقعيـت          . 1
(situation-bound) هـا و  ما هيچ گونه تفكر استعلايي، به معناي تفكري فراتر از همـة موقعيـت          .  است

هـا از جملـه   لـيكن، بـرخلاف اكثـر قريـب بـه اتفـاق انـسان       . هاي اجتماعي و تـاريخي، نـداريم   چارچوب
اسـت،  » و اكنوني اينجايي  «هاي  ها و چارچوب  هايشان به شدت محدود به موقعيت     روشنفكران كه انديشه  

هـاي  بلكه با توجه بـه افـق      » اينجايي و اكنوني  «هاي  كوشند نه در محدوديت   متفكران بزرگ و اصيل مي    
لـذا،  . ها پاسخ دهند    هايشان بينديشند و به آن    دربارة مسائل و پرسش   » انساني، تاريخي و تمدني   «تر  وسيع

هايـشان محـدود بـه      شـان، انديـشه   هي ذاتي ها، به اعتبار انسان بودن و تنا      متفكران، همچون همة انسان   
بودنشان، بر خلاف اكثـر افـراد   » متفكر«هاي فرهنگي و تاريخي است؛ اما به اعتبار   ها و چارچوب  موقعيت

هـا و امكانـاتي     تر و بر اساس افق    اي وسيع كوشند در گسترة تاريخي   جامعه و نيز برخلاف روشنفكران، مي     
 .شندناشده بينديتازه، ناشناخته و كشف

حـل مـسئله    آل احمد در اين ساده كردن مسئلة نسبت ما با مدرنيته و در اين پنـدار كـه وي بـه راه                     . 2
  زدگـي و درمـان ايـن بيمـاري را عرضـه كـرده اسـت و        غـرب » راه شكستن طلـسم «دست يافته و واقعاً  

) 189، ص1380د، آل احم(» ها نيز يافته خواهد شد    حلمشكلات كه روشن شد، البته كه راه      «تصور اينكه   
يعني در توجـه    [در اينجا   «انديشيد كه   سادگي مي براي نمونه مرتضي مطهري نيز به     . وجه تنها نبود  هيچبه

، 1373مطهـري،   (» مشكل لاينحلي وجود نـدارد    ] به تحولات حاصل از مدرنيته و علم و تكنولوژي جديد         
قدرت شگرف جوابگـويي فقـه   «و به ) 12همان، ص: ك.ر(و كافي است با حقايق اسلام آشنا بود  ) 12ص

همان، : ك.ر(كه اعجاب جهانيان را برانگيخته است، واقف بود         ) 14همان، ص (» اسلامي به مسائل جديد   
تواند عيناً همـان قـوانين      گويند قوانين عصر برق و هواپيما و فضانورد نمي        مي«به گفتة مطهري،    ). 14ص

ب اين است كه شك نيست كه در عصر بـرق و هواپيمـا   جوا. عصر چراغ نفتي و اسب و قاطر و الاغ باشد         
كند كـه الزامـاً     نمايد كه بايد پاسخ خودش را بازيابد ولي هيچ ضرورتي ايجاب نمي           مسائل جديدي رخ مي   

ها از قبيل     چون برق جاي چراغ نفتي و هواپيما به جاي الاغ آمده است، بايد مسائل حقوقي مربوط به اين                 
مطهـري حتـي    ). 16همان، ص (» ن و وكالت و رهن هم يكسره تغيير كند        خريد و فروش و غصب و ضما      

كتـاب  «هـاي خـودش، كـه       مدعي است كه در طـي تـلاش       » از كجا آغاز كنيم؟   «در يادداشتي با عنوان     
ميان فرهنگ قديم و فرهنگ جديد، ميـان طبقـة          ... ايجاد پلي   «به  »  مظهر آن است   مرجعيت و روحانيت  

: ك.ر(نايـل آمـده اسـت       » دة جديد، ميان انديشة غربي و انديشة شـرقي        كر  كردة قديم و تحصيل     تحصيل
  .نايل آمده است) 62، ص1380رحمتي، 

مـا و جهـان     مقـالاتي بـا عنـوان       نگارندة اين سطور طي چند سخنراني و مقاله، و اخيراً در مجموعه           . 3
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مـا اصـحاب سياسـت،      كوشيد تا ظهور و رشد روزافزون نيهيليـسم در ايـران را برجـسته سـازد؛ ا                اي  نيچه
چنان در خواب شيرين باورهاي تئولوژيك و ايدئولوژيك خويش خـوش و       روشنفكران و دانشگاهيان ما آن    

اند كه گويي هيچ فريادي گوش ناشنواي آنان را به شنيدن خطر فرا رسيدن نيهيليسم در ايران                 خرم غنوده 
  ).1387عبدالكريمي، : ك.ر(دارد وا نمي

اي از محافل محدود    هاي اخير، بحث از نيهيليسم تا حدودي در ميان پاره         ر اين سال  البته ناگقته نماند د   
تـري در ميـان     اميد است اين بحث به صورت جدي      . روشنفكري به نحوي بسيار ضعيف مطرح شده است       

  .محافل فرهنگي، دانشگاهي، روشنفكري و سياسي ما مورد تأمل عميق قرار گيرد
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